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SW‏ 8 شاب طهاسب 


شرح وقايم و احوالات زندكالى 
شاه طهماسب صفوی 


بقلم خودش 


شمت سه قران 








جون نذ کر شاه طهماسب که as‏ و احوالات دوره زند GW‏ 
اوست و بقلم خودش تحریر Ob‏ يكبار در كلكته طبع شده و جنانکه 
بايد و HE‏ فراوان نبود لذا چاپخانه کاوبانیک اهم مقصودش شر 
معارف و ترویج کنب کمباب و نا پابست جدیت نموده اين کتاب 
ستطاب‌را از روی Sed‏ در كتابخانة دولتى برلان موجود است 
بس از مطالعه و دقت کامل با اشارةٌ نسخه بدلها در ضمن باورقی 
whe‏ رسانده است. 

نظر Kab‏ رسالة فوق الذ کر داراى يكعده حقايق تاربخى است 
و حالت روحى ايران را در انزمان ظاهى ميسازد لذا اسدواریم که 
انتشار أن خدمتى بايران شمرده شده در بيش اهل نظر خالى از قدر 
ناشد. 

علامات و اختصارات 
ک: اشاره بحاي ST‏ است. 
نخ: اشاره به‌نسخه كتابخافة دولتی آمانست. 
برای KG!‏ فرق دو لسئخة فوق‌الذ کر معلوم شد ما اختلافاترا 


در حواشی Sao‏ شدیم . 
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رب یسر و نمم بالخير 


سم اله الرمن الرحم 
و به سسعين 


سياس بقاس حضرتيادشاهىرا سزاست که دولت خسروانمظفر 
ومنصور بتأید عنایت‌اوست. ورفمت هنزلت بادشاهان روز کاربمر cr‏ 
و شنقت cole‏ او و اين طقه را از کل افراد السان cole‏ خاص 
مخصوص و تاز نمود و در مان SE‏ واقران بمزید شوکت وحشمت 
و از obs‏ جاه و دولت بلند بایه و سرافراز فرمود نا اساب و مقدمات 
وقابة نظام مقاصد عالم که صلاح و سلامت همه در آن‌است AF‏ و 
نمهید مان 
يت 4 
3 جشمه Aisle‏ سلاطين کامکار 
سر سبزی ریاض شریت طمع مدار 
بی ale‏ ساست شاهان فتنه سوز 
كس در سرای امن al‏ دمی قرار 
و درود و صلوات شمار ثار حضرت خانم النبين be‏ الله عليه و 
SAT‏ دیاجه «کنت نساً و آدم بين الاء والطان» را بخائمة «و لکن 
رسول الله و خانم النسين » مكمل كردايد و حجت دبعت لام مکارم 
| لاخلاق »يه بینه «لانی بعدی » مسجل او مطرز کرد و بروصی برحق 
و جانشین بلا فاصلة مطلق آنحضرت اعنی حضرت امير المؤمنين و امام 
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المتقن و يعسو بالدين اسدالله الغالب و مظهر العجابي ومظهر الغرابى © 
آن سرافراز بخطاب مستطاب «انما Sy‏ الله و رسوله» و آن تاجدار 
سوره هل اتی و مبارز مبدان لافتى كه یکی از the‏ احاديث نبوی 
صل الله عله و آله که در شأن او وارد شده است اشت که لو اجتمع 
الاس على حب على بن ابی طالب لا خلق الله النار. امام كه زبان 
عالمان از وصف شمه از صفاتش قاصر است» اگر بحر م رکب گردد 
و اشجار قلم و هفت آسمان ورق شود و جن و الس نا حشر نوسند 
از هزار يك وصفش wily‏ نوشت () در مدینه علم رسول الله ابو 
الحسين على ابن ابى طالب وحضرات ائمه معصومين صلوات الله عليهم 
اجمن(۳) 

امابعد“ پنده ضعیف حضرت باریتعالی جل شأنه است (*) و امت 
نف حضرت ختمی پناه صلی الله علبه و آله و غلام باخلاص حضرت 
سد الوصان و او لاد او whol go‏ عليهم امعان طهماس بن )1( 
ot Jul‏ حیدری السفوی الوسوي اللو بخاطر VS‏ خطور 
کرد کرد( که از احوالات و سر گذشت خود SH‏ بقلم آورم که 
از ابتدای جلوس الى Ley‏ هذا احوالم بجه نوع گذشته ۷ از من بر 
سسل باد گار در رو کار whe‏ و دستور العمل او لاد امحاد و احياب 
شود» نا هر وقتی كه بنظر محبان رسد بدعاى خير ياد آوری نمایند. 
چون بی تكلف نوشته شده در خورده گیری در نایند و از شابية ریب 
و کذب و ريا مرا داد aly‏ الموافق و ell‏ 

بتاریخ نهصد و سی از هحرت در محل جاشت روز دوشنبه‌نوردهم 
شهر رجب موافق بحين UM‏ تر کی جلوس بر سرير جهانانی وام 


S )(‏ افزوده؛ خاطر شکته. (ه) ک ندارد. () مرن ندارد. ‏ (۷) ک: 
eS ble‏ ندارد. (0) ک: فقط یک #کرد». )4( oF‏ بچی‌ثبل. 
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شده درسن ده سالكى و مولود در ست و ششم شهر ذوححه سنه 
cy pte‏ و تسعمأنه بوده موافق ایت ممل SF‏ وظل تاريخ جلوس‌است و 
ديو سلطان روملونه ام بود و مصطفی‌سلطان مشهور يكرك سلطان که 
بحاى برادرش جابان سلطان سمت ايالت يافته بود در اميرا لامرائى 
اورا gob‏ سلطان شریک کردم و قاضی‌جهان قزوینی‌را که از سادات 
سفی, است و شرف علم و فضل و حسن خط وانشاء وآداب ورسوم 
عدیل نداشت Sloe‏ ميرز| شاه حسان وزارت و ery le‏ دادم. 
و منص صدارت‌را pe‏ جال‌الدین استرابادی و همير قوامالدين قب 
اصفهانى دادم. که حون منص عالی است ٿا بکدیگر براه روند حرا 
که AT was‏ ر بلغ هاى کی ميشود که (ty Lae‏ بمستحقان 
برسد و خود بهر ایام بمداخل و مخارج OT‏ وامیرسدم که مبادا الماد 
باه اکر اندک تقصیری واقع شود دراین yl‏ موجب عقاب وستحق 
عذاب الم شوند و خواجه جلال‌الدین مد بابر بعضى فایح که ازو 
صادر شده بود مواخذ کشت و آخر سوختدش و در محل سوخان این 
بت می‌خوایده. 
فويت» 
کرقم خانه در كوى بلا در من ITS‏ 
Si‏ حانه در كوى بلا کیرد جدان كيرد 

و LY y‏ ادهم خارجى فروینی هم بقتل رسد. و فشلاق در 
ریز شد وجوهه سلطان تكلورا | كفاء اصفهان داده ly‏ فرستادم. 
حون شش ماه ازين قدي کشت دورمیش خان شاملو که لله اخوی 
سام مرزا بود در هرات وفات بات و حسن خان براددش را که از 
تمه ام متولد شده بود قایم مقام او کردم. و در Klee‏ احدی و 


(۱) ک: میشاید. 
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oh‏ و آسم ماله به يلاق سهند و أوجان رم و روزی جند بیش و 
کامرانی سگذراندیم که درين lal‏ خر آمدن اوزبک بخرآسان‌رسد 
del glib‏ نوجه بدانصوب كرديم چون داخل تبرير شدیم نزول , 
در باع علقان مر در sla]‏ (۱) امرارأ جع نموده ددین باب ale‏ زديم. 
دو سلطان كه در Lvl‏ لامرائى مقدم بر KS‏ سلطان oy‏ دفع اوزيىك 
را منعهد شد شرط pl GT‏ ای عراق و فارس در یبلاق لار یجان (۳) 
سرحد طبرستان بدو ملحو گر دند (4) و درین باب احکام باو دادم که 
جوهه سلطان تكلو حاكم همدان و برون سلطان تكلو خا كم مشهد 
در بلاق مزبوره پیش او مع شوند و دقع اوزبک از خراسان نماند 
حون جاعت مذ گوررا جمعيت رو مدهد مقدمه اوزیک‌را موقوف 
ركه دقع استاحلورا بش LE olf‏ کرده خراسان نرقته باز 
گردیدند. چون cpl‏ شر بمارسه کیک ساطان Sih ac,‏ پملایمت 
رفم OT‏ شود از دوی تعظيم استقبال ایشا ن کرده در تر کمان کندی 
بایشان ميرسد و GEL‏ نزد ما که در خارج تبريز جرنداب بودیم آمدند 
عد از Gl‏ پابوس کردند در همان روز بهانة دفع 43 قرانجه یک 
استاجلو و نارين مک فاجاررا بقتل رساندند و قاضی‌جهان‌را گرفته 
بقلعه لری فرستادند و وزارت‌دا بمر جعفر اوجی (۰) که سلسله ديو 
سلطان مربوط بود دادند چون کیک سلطان صحبت‌را چذین دیدمتوجه 
| كفاء حود شد وجوهه سلطا نرا ر إسلطنه وشند و درين سال 
امیر حمال الدين صدر (1) و مبر محسن رضوى قمى بخلد برين شتافتند 
ادخلوها () بسلام آمنين ناريخ وفات ايشان است. 'جون دورمیشخان 
ساءلو لله سام مرزا بود در هرات فوت شده و حای اورا بحسين خان 
بن Gre‏ مک شاملو که برأدرش بود داده بودم جناب خواجه mm‏ 
)0( ک؛ اوچی. () م؛ صد. () م: اجلوها. 
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الله ساوجى (۱) که وزير دورمیش خان بود فرصت باه خواجه‌صاحی 
را با دو پسرش Soy‏ معارف Ue‏ میرزا قاسم میر کی باموازى هفتا 
نفر بقتل' رساندند. اين مقدمه بسعى طايفه شاملو و sel‏ سلطان افشار 
شده بود و Sarl‏ ركانى اصفهان بحای او لشته بود. برين مقدمات 
مذ كور صبر ميكردم نا به بینم در سانه خواسته کرد كار جيست که‌ددین 
وقت على سلطان ذوالقدر حا كم شيراز در نبریز متو شده فشون و 
الكاء (۲) اورا بمراد سلطان برادر زاده او نامزد کردند اما براو قرار 
a‏ بحمزه سلطان حملو (")ذوالقدر مقرر شد. و در (cal‏ سنه 
اثنين )و oe‏ و Bla‏ کیک سلطان استاجلو که در غیبت او الکانشمرا 
قطع کرده بودند بقصد مقابله جاعت روملو و تكلو در اوایل شهر 
رجب از طرف خلحال پسلطامه oa‏ عضی امی‌ای ادتاجلو .ثل لنچ 
كان وان or‏ عن .مک تتفلو رامن روسان و sip sae‏ 
باثی BL‏ و نذر يك که فورچی باشی بود و کردی بسک بدو پوسته 
متوحه اردو شدند و در جاشت روز شنه جهازدهم ols‏ شمان در متام 
هشتاد جفت که نر كان سکسنجک کویند شروع در جنک مینمایند 
و در اين GI‏ قراحه(*)سلطان PS‏ از همدان مرسد رسدن همان 
وکشته شدن همان میشود و برون سلطان نكلو هم بقتل آمد اما 
فورحان و امرای روملو و MS‏ زور می‌آورند و امرای استاجلو 
کربخته بابهر مبروند و در AT‏ نيز ابلغار کرد tele‏ تکلو بدیشان 
میرسند بالضروده بطارم رفته بمظفر سلطان UAT‏ حا كم رشت متوسل 
میشوند درین وت عدالله خان استاحلو و لد فراخان که برأدر زاده 
خان مد بود قاضی جهان قزوننی‌را از dal‏ لری خلاص کرده با 
رساند و اظهار مخالفت cele‏ روملو و نكلو کرد. امد سلطان صوق 


(۱) ک: ساوچی. (۲) 1S‏ کشور و صردم. (۲) ک: جمسلو. )£( 14 “gl‏ 
)0( ک؛ فراجه. F(a)‏ «کرده » ندارد. 
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على () استاجلو حا کم کرمان هم بدیشان ملحق می‌شود. دو بار ديكر 
درسان این طواف و استاحلو در الكاء خرزویل() جنگی عظم 
می‌شود و باده بسار که از گلان بمدد آمده بودند گشته می‌شو ند و 
شکستی عظم باستاجلو QUIS‏ مپرسد در زوین بودم که خبر قم 
يمن رسد و سر لساری از آن جاعه آوردند حنانکه از سر های‌ایشان 
مناری در فزوین KEL‏ و ایشان باز برشت مبروند و احد سلطان و 
oe‏ بری وخار» و این فشلاق اولان بود که در قروین شد و همحنن 
هحی روى داد. و درين سال مرشای ابن عبد لكريم این عدالله از 
سادات مرعشه فوامه که اباً عن جد فرمانده ٠ازندران‏ بوده اند نير 
امیر قوام الدين الشهود ner‏ بزرك الرعشی كه در نار شهر محرم 
سنه احدی و ON‏ و سبع aah obs Sh‏ و در آمل مازندران مدهون 
است و اشان از سادات صحیح اللسند بدین موجب که هیر فوامالدين 
و هوابن سيد Gale‏ بن سید اپی‌صدوق عبدالله سید ابو هاشم سید 
على بن سبد ابو مد سيد حسن بن على مرعشی بن سید عبدالله بن سبد 
تمد آ لاک بن الحسن بن الحسين جعفر بن امام على بن الحسين ذين 
العابدين عليه السلام و اورا چند پسر بوده از اجمله سيد تصیرالدین 
و الى آمل و سبد فخرالدين سردار بعضى از رستمدار و سدکال Te‏ 
سارى بوده و بعد از ايشان در الكاء مذ کوزه فرمانفرما بوده اند با 
هداياى بسار خودرا در قزوين بما رسامد و از af UT‏ روزائرون 
و بنى اعمام خود شکایت نمود و مبلغكلى بقاياى ماژندران‌را متعهد 
شد که سامان داده بدر كاه فرستد و تحصل آنرا ملیخان بک تكلو 
ops‏ برون سلطان رجوع كردم و فرمودم که بی lA]‏ او مرعداله 
و سید زينالعابدين را نزد ما آورد و BT‏ محمد روزافرون‌را Sw‏ 
دألى در مهمات مازندران موده باشد» در شب جعه بنحم شهر شوال 
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سنه gal‏ (۱او onl‏ و ei‏ مامه ميرشاعى مذ كوررا لقب GE‏ داده با 
خلاع فاخره بانفاق على خان مگ تكلو روانة SIFT‏ نمودم. بعد از 
جهارده ماه مير le‏ و سبد زین العابدينرا با مير مراد شریک 
نمودم. حون اماش مرضی طبع مود معزول شد ار ک خورده در 
شهر ريع الا سنه تمان و ثلثين و تسم مائه وقات یافت» مردی Cale‏ 
شارب الخمر و سنا ک بود ll‏ برادرش سد زین العابدين هرد هتقی 
و عالم ات تولت أهام زأده وأجب اتعظم 4 التكريم امام oo!)‏ حسان 
بن سلطان على بن موسی الرضا عله السلام با نیب الاشراق باو ادژای 
داشتم 4 الحال اراده أنست که حون مردی عالم و دندار است 
بایلحی گری نزد حضرت خواند کار باستنبول روانه نمایم در تکوزئل 
سنه ثلث و لثين و تسعمائه خب غوغاى اوژبک و محاصره هرات در 
سان آمد خود عازم خراسان شدم در ساوجلاغ yd‏ رسد که اخی 
سلطان تکلو و مری سلطان شاملو درستان با عسد اوزبک جنگ 
کرده کشته شدند و خی دیگر از آذربایحان رسد که امرای استاجلو 
از رشت باردییل رقتلد و بادحان سلطان روملو حا انحا بوده است 
امد أقاى حاوشلو واحی و KS‏ سلطان کشته شدند واز ]4 مدو جه 
خجورسعد که اردوی ديو سلطا در FT‏ مسکن و مقام داشت شده ديو 
سلطان وجوهه سلطان این خر شنده در روز جمعه بيست و نهم رمضان 
در ازبه LEM‏ تخجوان بایشان رسیده جنگی مبکنند و شکست بر 
استاحلو اقاده KS‏ سلطان کشته میشود و AF‏ یگ ولد بهرام 
یک قراملوكر تار شده بقتل مپرسد در تاريخ يست و ششم شهر شوال 
این اخبار را چون شنیدم باز كرديدم بقزوين آمدم نا منهبان آمده اين 
اخبار مشخص شود و درویشی یک و حزه‌یک‌حاجلوی نر كمان 
اشک آقاسی که از در lS‏ رو گردان شده بودند با بکدیگر ac le‏ 


() اء اتی. () ک:ازه‌چای. 
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نموده 2 دو کشته می‌شوند الحق اين مقدمات Sys Ub‏ است 
كه از جاف الله نمال روی سدهد در قزوین ددین وقت بحفقت 
بادشاه شدم و gan‏ از نمردین که در هر محل بودند هي یک را 
بنوعی از همان پرداشتم و در ناريخ روز پنحشنبه دوازدهم شهر ذيححه 
بساعتی نكو بدیوانخانه پدرم که در قزوين است آمدم و جار فرمودم 
که از امرا و Be‏ و | كابر و اهال هی کسی که بود حاضر گردیدند 
اول اخی سلطان تکلو و دمری سلطان شاملو که در جنگ عمد 
اوزبک کشته شده بودند برضای من Bo‏ بودند و سخواستند که 


رشد و صاحب داعه باشند ندانستند که کار , شش ست 


یت 6 
ای بکوشش قاده از بی مخت جخت و دولت بكار دای بست 
هرک جام و SS Ub‏ عفن انت ,اعا “نمست 
حای احی سلطان تکلورا و AI‏ او که در فروین بمحمد یگ 
شرف الدین Jel‏ تکلو دادم و اورا لقب محمد سلطان نهادم و جای 
دمری سلطان‌را بمحمد یگ روملو که هم از ملازمان او بود دادم و 
همحنان ايالت و حکومت هر بلاد و ديار بهر کس که قابلیت OF‏ داشت 
ارزانی داشتم درين وقت رسول آفای جلو دار آمد ازو احوال برسدم 
گفت که زنل خان حا ع استراباد و جکر کرد سلطان شاملو صاحب 
ly pe‏ و مصطفی‌سلطان sl gs‏ ساوه در روز كوه بارایش )1( 
بهادر اوزیک جنگ کرده هرسه بقتل آمدند و اوزبک قوة نمام 
كرفت من کارسازیها بهر که میبایست کردم بالشکر آراسته در ابتدای 
استحقانئيل اربع و تلن و آسعمانه توجه خراسان شدم در طهران 
خب بمن رسد که ذوالفقار Ky‏ بن على Ka‏ مشهور به‌خود سلطان که 
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در آن وقت WATT‏ بود بر سرتمش ابراهم SE‏ موصل وکه 
قشون امير GE‏ بدو منصوب گشته بود و بحکومت بغداد و عراق عرب 
رسده دز آن حان در سلاق ماهئدشت بوده Jlab|‏ كرده عم > loo‏ 
با | کثر نی اتمام خود در بغداد Utd‏ رسانده خصوصاً Kap»‏ 
سلطان بن امیرخان‌را کشته و والی‌نمام عراق عرب گردیده» نتم حا لا 
وقت أن بست هىحه خواست برودد گار است حنان خواهد شد و 
الحق اين معنى هم قحی بود و VE‏ در حساب بغداد از ماشد و 
بديكر جيزها Ad‏ نشدم و متوجه دفم اوزبک شدم در برونه‌جام 
مصاف روى داد اول مره وهله از wile‏ اوزيك بر os‏ آمده 
ستّوب سلطان قاحار ودا لامه سلطان تكلو و ديكر امرای دست راست 
شکست خورده شت بر کر دا ندند و اوزیکان بکس | فتادید تو کل 
old‏ بروردگار و توسل بمحت حضرات tl‏ معصومان صلوات 
الله علبهم اجعان كردم و قدم چند پیشتر راقم ضارا فورحی از فورحان 
ما بعسد زسده شمشيرى برأو Aj‏ وازو در كذشته بديكرى مشغول 
سگردد 4 فلج بهادر و دیگر حانداران اوزيك عسدرا زخم دار از 
مان بدر بردند و کوحکونحی‌خان و جاتی خان Ke‏ حون اذين 
حال آگاه میشوند هزيمت کرده تا بمرونه ایستادند و می‌دمیکه از 
لشکر ما گریخته بودند باز در آن روز بما ملحق گردیدند و آن شب 
در آن صحرا بسر بردیم و نسدانستیم که احوال ue‏ اوزیک ES‏ 
رسد و باز مخاطر مي aes‏ كه مادا اينها مارا مكروال کرده باشند در 
آن شب آقا و مو لای خود حضرت امير الومنین و امام CM‏ وبسوب 
الدين اسدالله الال عل أبن a!‏ طالب ate‏ السلامرا در وافعه ديدم 
كه بر روى من تسم فرموده كفت od‏ نبکو الحمدلله نرا ميسر شد 
جون صح شد دانستم که اوزيك شکست خورده و گریخته اند نا به 
نبشابور Sle‏ هر که مانده يود كشته شد و خراسان‌را از لوث وجود 
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و خث حنود اوزيك باک كرده به ببشایور آوردم و بواسطه خر 
بغداد توقف pS‏ و بقزوين آمدم و لشكرىرا Spyd‏ در قم 
فشلاق نماند و در فزوین بتهه عراق عرب مشغول شدم و درين 
زستان انحه لازمه بود مهما کردند و ضی Gols‏ که موقوف 
مانده بود بحمعی که لايق بود دادم حنانکه منصب صدارت را بامير 
عمت‌الله حل (۱) که دعوی اجتهاد سکرد بامیر قوام‌الدین حسين شب 
اصفهای شریک كردم ساعتی مكو در روز اودمل سه خمس و 
Gal‏ و تسعمائه از فزوین بحاي بغداد روانه گردیدیم 0 هوا بغات 
گرم بود و مدت محاصره بسار طول يافت و نح حصار غات مشكل 
بود بمرمت الهی وشفقت حضرات اثمه «عصوه‌ین صلوات‌الله عليهم 72 
شامل حال كرديده قضارا على مک PUG‏ اغلى ont‏ صوفی خليل 9) 
موصلو و براددرش اجد مک بر ذوالفقار بک دست Ob‏ شمشيرش 
گر فتند و سرش‌را در روز سحشنه سيم شهر شوال زد من آوردند 
وبغداد مفتوح شد. حمدسلطان شرف الدين اعل‌را مد خان لقن oS‏ 
حا كم بغداد کردم. و نسق مهمات قلعه ولشكرى و قورخانه و آذوقه 
قلعهرأ درست كردم و بهمگی جود وارسدم و ol Ss Aah‏ نگذاشتم 
و بعراق عحم باز کشتم و در حوالی فارس جينابهر مير قوام الدين 
حسين وفات بات حون بقزوین رسدم جاى اورا پمیر غاث الدين 
منصور شيرازى دادم و با امير نعمت الله حلى شریک شدند و بعد ازفوت 
مير عمت‌الله صدارت براو فرار گرفت. و در بارس مل سنه ست و 
cel‏ و Glad‏ شه امرای استاجلو که در OAT‏ بودند حون بدرخان 
و مثلث سلطان و مزه سلطان Joly‏ جایان سلطان در فزوین لعز بساط 
بوسی رسدند و برای هی یک الکاء تن کردم و گفتم که أن روز کار 
که بش ازین دیده بودید رفت الحال بداند که بحه طريق سلو ک 
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خواهد نمود > ees S|‏ دأنستم که دولترا خدا دهد و don‏ 
و قوت امرا سواى زيان بكس نميرسد پس درین صورت رضاى 
الهىرا منظور داشن ودر رفاه حال عحزه و مسا كين و رعايا كوشدن 
اول است بخاطر جمع بدفم اوزیکان که در مرو مع شده بودند روانه 
أنصوب شديم حون شل اذين سام مبرزا و حسان خان هراترا گذاشته 
از راه سيستان quale‏ رقته بودند بهرام مبرزارا يحكومت هرات عين 
و ال رام مسر لوح WE TOPs‏ 
ازراه سابان طس ويزد باصفهان أمديم و فشلاق در آنا كرديم. اها 
حون اوزبک از آمدن ماآ گاه شده بودند مورا گذاشته بماوراءاللهر 
كريخته بودند اما درين وقت Sle‏ محتهدالزمانی شخ على عبدالعالى 
و مر ole‏ الدین منصور صدر مىاحثات علمی صدور بافت أ au]‏ 
محتهد الزمانی غالب بود اذعان اجتهاد نگردند و مدار بر slic‏ 
داشتند طرف حق را منظور داشته اجتهاد را بدو cell‏ كرديم 3 در 
نوشقان مل سنه سبع و ثلثين و تسعمائه حسين خان و سام مبرزا که خود 
سر هراترا كذاشته بشيراز رقته بودند pl‏ | شفاعت نموده در بلاق 
كندمان اصفهان ایشان‌را باقشون و حشر بدرگاه آوردند سام میرزا 
نا بخدمت آمدن چند مرنبه پیشانی بر زمين سوده در غايت شرمند کی 
بود و اسدوارش كردم ali‏ همراه خود بدرون حرم بردم ونايكم 
را که منز له مادر او بوده ديده همشيرها بديدن سام میرزا مسرود 
گردیدند اینمعنی بر حسين خان شاق آمده وفت سحری حسان خان 
مكمل و مسلح گردیده با حشم و لشکرش بر سر دولت خانه آمدند 
و lege‏ بلند کردند قورجان ذوالقدر و قورجان شاملئ که در 
کشک بودند جنک مردانه كردند و هه السف حسان خان از راه 
اصفهان بفارس گریختند و بعد از OT‏ جون جای جوهه سلطان‌را به 
Po‏ وو كشن شاه als ols‏ بودم ol‏ اورا ببرادر PS‏ اوعل- 
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بيك دادم و هی دورا بسلطانی موسوم گردایندم ام‌ای استاجلو و 
ذوالقدر و افشار حون مدنها تسلط طافه تکلورا کشده بودند ثاب 
باوردند و شاد عریده در حفه سکردند پسران we‏ سلطان بی 
آنکه بامن صلاح به ay‏ يكدو سه فر از dole‏ استاجلو و ذوالقدر 
و افشار کشته بودند و بالكليه طايفه تکلو مکمل و مسلح گردیده پدر 
دولت خانه جم شده بودند این معنى بسار بر خواطر كران آمده 
حكم قنل جاعه تكلوكردم امرای مسب ايشان مثل پروانه بک 
قورجی‌باشی و ابراهم خليفه مهرداد بقتل آمدند و امیر زادهاى 
تكلورا یک بک و دو دو لسته بدر گاه می‌آوردند و همان شربت که 
اند ک روزى يش اذين Skike‏ شاملو در واقعه حسان خان حشانده 
بودند می حشد ند. ch‏ کلو » تاريخ اين واقعه شد و مه السف 
فرار كرده خودرا بمحمد خان شرف الدين اعل حا شداد زساند ند 
و تمد خان بعضی‌را که ماده فتنه و فساد بود کشت مثل شاه شاد سلطان 
بسر we‏ سلطان و قدرمس سلطان که خمير Bh‏ بودند كشته شدند 
و سرهای و فرستاده. و حکم استمالت 
برای حسين خان شاملو بفارس فرستادم واو پدر گاه آمد با او بر سر 
لعلف آمدم. wl‏ لامرائی را باو و عدالله خان استاجلو دادم جون 
حسن خان از ميرجعفراوجى فهری در دل داشت التماس عزل 
او نمود بواسطه خاطر او از وزارت عزلش کردم و جای اورا Awl,‏ 
K‏ نورکل اصفهانى دادم جون فتنه JS‏ شد بزرک زادگان 
Loli lay!‏ پمناص ale‏ فراخور حال سر افراز كردا ندم و بعضی- 
را که رنه امارت نداشتند بامارت رساندم و عالمی امن و امان شده 
Soy‏ درین وقت Mig)‏ سنه تمان و ثلثين و تسعمانه اولمه تکلو 
که در زمان حضرت SUE‏ بدرم بساول بوده و بعد از آن بر فى نموده 
اشى اقاسی بوده من اورا Ai‏ امارت داده بودم و در بارس شل که 
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بسفر خير اثر خراسان میرفتیم اميرا SLY‏ اذربایجان کردم و مقرر 
فرهودم كه سصد كس به يساق خراسان فرستد واو در انحا Ath‏ 
درنوقت که معامله عصان و قتل dcle‏ تكلو روى داد اوله بدار 
السلطنة تبريز رفته اراده گرفتن داروغه میکند و اسان خاصه ماکهدران 
و لابت بودند تصرف شده و SULT‏ بجهت طلادوزی بزردوزان 
سر دز سیرده بودیم ستانده بملازمان خود فسمت نموده خمه منقش 
eb‏ مارا که در فراشخانه ریز بود صاحب گردیده مردم متمولی 
که در آن حدود بودند هی يكرأ a Sal,‏ اموال ایشانرا متصرف 
شده از ریز یرون مرود و با مضی از مردم سارلو که بالحاد وزند فه 
«عر و Sly AS‏ عات وفاحت و اباحت منا کج خودرا از یکدیگر دریغ 
تمىدار ند و Jl yl | pal‏ 4 اساب داده ot‏ كثير بهم رسانده بو Aid‏ 
وزرا این خبررا بعد از چند روز که مشخص میشود بمن عرض كردند 
جمعى از غازيان شير شكاررا بقصد أو فرستادم ابن جماعه در راه ge‏ 
سکنند که در شب سخير بر سر اردوی اوله بريزند أمؤال و hel‏ 
او که بظلم وستم بهم رساننده صاحب شوند أن حرام زاده خود این 
معنى آگاه سكردد و شب اردورا گذاشنه wile‏ وان سگریزد و در 
شبى كه غازيان بر سراردويش ميريزند غير آغور و كنيز و خدتگاران 
كس So‏ نوده جون بمانه مرش هنوز برنشده بود بدر رفت. 
اموال و اساب تمام بحای مانده اورا متصرف شدند و حمعى بگرفتن 
او رفتند که اورا بدست آورند اما در اصل مردی مفان و مزور بود 
بغير از حضرات ائمه معصومين صلوات الله عليهم احمعين هر كس دیگر 
را بازی میداد از وان نيز فرار نموده بروم رقت میکفتند که با ابراهیم 
Lb‏ بغایت مصاحب شد جنانكه ابراهس پاشا با او درددل ميكفته که 
از سلطان مصطفى Calis‏ ترسانم اوله در جواب گفته که ديار شرق 
JE‏ است و اكثر ام‌ای قزلباش با هن متفق‌اند اکر پاشا باجاب 


(+ 


#۲. 


متوجه كردد متعهد ميشومكه أن ملک‌را مستخر سازم و باشا ALG‏ 
اذرباحان و عراق و دارس ادشاهی aS‏ و هی سال حهه خواند کار 
بیشکش فرستد و حالا نلیس‌را يمن دهد که پیشتر بروم و با مردمی که 
با من متفقند سخن بگویم و شما ازعقب Aly‏ چون حضربته‌خواند کار 
از سخن ابراهم باشا تجاوز نسکرد و اگر یک سخن اورد ميشد 
al‏ دیگری درجه فول می‌اقناد ابراهيم پاشا بسخن اوله فریب‌خورده 
لیس را باو داد و لشکر همراه كرد و بر سر شرف مگ کرد فرستاده 
و شرف یگ ناب Cagle‏ ماورده بش ما آمده باوجود انکه ها مل 
مک مهماندارکه ازنزد ما بابلحگری رقته بود درخدمت خوند کار 
بود لشكر باوله داده فرستادند بعك ازانکه خوند كار سه منزل يجاب 
فرنگ رفته بودند هامل مگ‌را روانه كردند وئوشته بودندكه شرف 
SX,‏ & هرستند pl‏ كفتتدكه ope‏ خوندكاررا اگر لطفى 
cobb‏ بود اوله را در انطر ف الكاء داده در برابر ما نمشرستاد و از 
نربیت كردن نو کر ما و دربرابر داشتن بوی دشمنی می آبد صلاح‌دیدند 
کایلحی Ko‏ فرستاده Sauls Gos‏ اباحضرت Wag‏ باما بر 
لطف هست بانه. حسان‌حان شاملو هنا سلطان وعداله‌خان وابول الدی 
اقا و ek‏ لر که اول و كل ورد ک سلطان بود و اخر دده اسمصل 
میرزا شد اورا فرستادم نوشتم که اوله از پیش ما كريحته نزد شما آمده 
شما اوله‌را بفرستید ناما شرف گرا بفرستیم جرا بايد جهة اوله 
و شرف پیک مبان پادشاهان اسلام نزاع شود ایشان قبول نکردند 
و در جر Jl‏ نوشنند که اوله باه as‏ آورده اورا نمیتوان داد شما 
شرف پگ را بدهید من بعد | كر از پیش شما کسی آید ما نز پفرستم. 
از اين اخبار معلوم شد که خواند کار بر سر برخاش است آخر خود 
بر سرما خواهد آمد يا لشکری بر سرما خواهد فرستاد خدام 
ما سلطان گفت لازم نيست مارا باروسان جنگ كردن ما حوالى 
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ارجيش ase‏ ایشان که خر آمدن مارا شندند خود گریخته خواهند 
رفت بهمين حرف كوج کرده روان Spall‏ شدیم جون بحوالی فرانتو 
دره حوی رسيديم ولو باد كار روجكى از فلعه تلیس )1( آمده خر 
آورد که فل باشا توبرهاى اسيرا انداخته وكريخت امرا و يوز 
باشان و فورحان و عقلارا طلب نموده مصلحت ديديم که اکنون 
مارا جه بايد کرد cole‏ جاقى کرده گفتند که خواند کار بفرنگ‌رنته 
ما بالكاء او ميرويم هل پاشا فرار نموده درديار بكر است ما بسواس 
برويم اکر مردم أن محال بواسطه نهب وغارت پر سرما جمع میشوند 
of‏ محالرا غارت کرده در مرغش توقف نمائم و مردمرا بر سرخود 
ae‏ كليم خواند کار که باستمول آید تمامی Lil‏ سوخته جول كليم 
و مر که همراه ما آید کوچانده همراه پاوریم و هر که نايد قتل 
و غارت كليم و در ديار بكر جندان باشم که خواند کار بالکاء خورم 
و dul?‏ ید مادبار بکررا مز سوحته و غارت کرده بفداد دویم و 
از أب عوصل کذشته زستان در حوالى هداد قشلاق نمام اگر در 
فصل بهار خواند کار بر سرما آید از انحا از راه شهر دوز به a‏ 
آئیم و ST‏ خواند کار به ay‏ رود 1١‏ از ديار بكر پجانب سواس 
رويم. حون حرف اشان نمام شد در جواب كفتم که باران حضرت 
خواند کار بغزا he‏ فرنگ رقته Sh‏ بالكاء اورويم کار ما پیش 
نخواهد رفت و اكر جنانحه او برادر و فرزند مرا كثته باشد حون 
بفزای کفار رفته بالكاء او نمی دوم و دينرا بدما نسفر وشيم بعضى 
كفتند | کر اوبرسرما آید حال ماجون می‌شود ؟ ثاثا سلعلان(۲)سیبی در 
دست داشت بهوا انداخته كفت ا oth‏ آمدن هزار فرجست ومصلحت 
اينست که ما بالکاء خود دويم و قشلاق كنيم بلکه بهار خواند کار 
ناید. از انحا هماودت نموده از راه حقر سعد به روز آمدیم بتوفق 
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الله تعالی درین Gl‏ خی آمد که عسد () خان اوزبک پر سر هرات 
آمده و هراترا حصار کرده واو مردی در عابت طالم بود كافر 4 
مسلمان در بيش أو يكحال داشت نا مکبار سد عالمی‌دا يش او 
ہی آورند و GUS‏ او فرمان سدهد جعی شفاعت سکنند که اين شخص 
سد است و بگناه او در جواب كويد پواسطه همین که سد است؛ 
و عالم من اورا مکشم لعنةالله عليه و دیگر در مجلس او ميكفتهاند 
که هی كس یک جویغض حضرت اميرالؤمنين ade‏ السلوة و السلام 
ندارد مسلمان نيست OF‏ ملعون Sob‏ دردست داشته است كفت که 
الحمدالله من برابر اين ارنج بغض أن حضرترا در دل دارم در 
ol‏ محل بهرام ميرزا در هرات نود os‏ او آمده عرضه داشت أورد 
که کار هردم هرات حال رسن كه كرفت سک و کر a‏ سحورند 
بالضروره (') متوجه خراسان شديم Ase‏ ملمون از نوجه واقف شده 
فرار نموده bs‏ الكاء خود رفت در أن سال فشلاق در هرات واقع 
شد و آمرا و لشكرىرا بهر محل فرستادم که قشلاق نمایند و خر 
آوردند که اوله بر شرف مک oly‏ سلطان و امرای که بااو بودند 
آمد و ole‏ ایشان جنگ شده شرف مگ در جنگ کشته شد ما 
نز جون محل مقتضى آن بود تغافل نموده مقبد بدان نگردیده در 
هرات فشلاق کردیم و كفلم آنحه خواسنه پرورد كار است آن‌خواهد 
شد» اوله کاری بطراری و دزدی کرده باشد مارا از جای در نايد 
آمد از ile‏ خوانه کار اين معامله نشده‌است واو بر سر الکاء ما 
نامده, So‏ در بهار این سال برادرم القاصبرا با gam‏ امرا همراه 
نموده بحاف مرو فرستادم و مثلثا UT)‏ سلطان و حسين خان و Kal‏ 
روملورا با بعضى از قورجان Glee A‏ فرستادم و من بطواف 
حضرت امام الثامن و الضامن ابو الحسن على بن موسی الرضا عليه 
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السلام رلته Soe oly!‏ فح مرو و غرجستان كردند و بهرات آمدند 
و من نز زيارت نموده بهرات معاودت نمودم مدت يكماه در هرات 
لشستم و از بازدهم شهر ذيححة الحرام در هرات ‘dex V‏ روز در 
جمن النک‌نشین توقف كردم كه لشكر حمعيت نموده بر سر بلخ 
رویم. اعتقاد ont‏ ضمف طهماس الصفوى الموسوى الحسينى اینست 
که هی کس که حضرت امیر المونن صلوات‌الله عله‌رازدر خواب Ay‏ 
dou‏ اشان فرماند همان ميشود و درين شک ا در اشب 
جهاردهم بشهر ذيححه مذ کور که از هرى سه «نزل یرون آمده بوديم 
أب كردم و حند روز Yay‏ بودم شب در وا فعه ديدم که حصرت 
امير أ مو مين عليه السلام در خانه زمل‌خان که در رون أست و در 
آن محل دولتخانه بود لشسته اند و جوان محاسن سا که تخميناً 
بيست و مج ساله بوده باشد در عقب سر أن حضرت بر سر بای استاده 
بود. من بيش أن حصرت رفته زمان حدمت بوسدم و بدو زانوی 
ادب نشتم و سوال کردم که يا حضرت قربانت شوم بدان طرف 
ميروم آيا مرا باجماعة اوزبک جنك ميشود يانه ؟ حضرت اميرالمؤنين 
عليه السلام فرمودند که ای طهماسب تا غايت كدام مهم نو بحنک 
ol‏ شده که So‏ باره شود مرنبه So‏ سوال کردم که قربانت. 
شوم بفرهاى که حال ما در آن طرف أب جون خواهد شد جواب 
فرمودند که در آن طرف أب هچ بيست هس جه هست در این 
طرف أب است. سه هره تكرار ايبن سخن .كردم همان جواب 
فرمودند بعد از آن حضرت على عليه السلام مرا پیشتر طللیده می فرمون 
كه سه جبز بتو هيفرمايم نظر كن که در آن جهد نمائی اول نهر علقمى 
از يادت نرود دويم انكه بعد از فلح سمر قند گنبد مرا نو يا او لاد نو 
مثل ګنند امام امن ضامن امام رضا عليه السلام پسازید سيم سفارش 
ee‏ سگی که پروانحی حضرت شاه بابا ام بود کرده فرمودند که اورأ 
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متولی استانة مقدس گردان که او از ماست. على الصاح بدار گردیده 
خوشحال بعد از نماز صح اورا و باران‌را جمع نموده خواب‌را شرح 
کردم وكفتم که در این طرف آب مارا باوزیک جنک خواهدشد. 
بعد از پیست و يكروز احمد مک وزير آمد بریشان و آزرده خاطر 
از و پرسدم که نو شراب نمی‌خوری که خمار باثى جرا مکدری 
گفت کاشکی می‌مردم که اين روز را hens‏ يدم اوله Ks‏ بحرام يه 
مریز آمده تمامی اهل و عال قزل باش‌را اسیر کرده پرسیدم که ابراهم 
داشا همراه اوست كفت نه.(۱) خواند کاررا برسدم كفت در استنبول‌است 
گفتم كه حضرت بروردكار حل تأنه جزاى اوله و ابراهم باشارا 
بذ هد. که جهت ولی‌عمت خود دعای بد حاصل سکنند و حواهد 
داد این حكايترا نشل آوردم که در سان قوم بی اسرامل سی‌هز ار 
كس قايم اللبل و ale‏ الدهی بودند سه كس در مبان ايشان بودند که 
زا و فسق سكردند و حون غض الهى بر ابشان نازل شد تمامی 
سی هزار کس هلاک شدند حضرت كليم بدر گاء جل شانه مناجات 
کرد که Wi‏ سه کس بودند در مان اين قوم گناه كار gal‏ جه AS‏ 
داشتند خطاب حضرت الهی در رسيدكه ابن قوم قادر بر منع این 
سه کس بودند و نکردند ا اثر گناہ أيشان پهمگی رسد حالا ابراهم 
Leb‏ جاف حضرت آلهی جل شانه نگاه نداشته اوله‌را رخصت داد که 
باعث اين همه خون و نهب و عارت و عرض و هال و سيرت و همه 
انواع فرق و فحور ازین مقدمه بهمرسده و خواهد رسد. بعد از 
اند ک زمانی غيرت حضرت Sole LE Sa Sole Woy‏ 
خواند كار ازو رحده بقتل رسانند و بجهنم پوست و این ابات 
ناسين محال بو 


۱ )\( بخ t‏ ندارد , 


vo }‏ * 
و نتم ¢ 
فريدون وزيرى بسندیده داشت 
که روش دل و دوربن دبيده داشت 
رضاى حق اول نگهداشتی 
د کر () باس فرمان شه داشتی 
نهد عامل سفله پر خلق رنج 
که تدیر ملک است و توفر گنج 
اكر Ge‏ حق ندارد نگاه 
53 رساند هم از بادشاه 
اما بعد از استماع این بهر ام مبرزا و قاضىخان را كفتم شما در 
هرات می‌ماند يانه؟ قاضی‌خان كفت مردم ما پریشاند و Live‏ جفای 
بسار درين مدت کشده اند جنانحه اوقات بحرم‌گاو گنرانده‌اند 
اشان‌را قوت و قدرت أن نيست که Ks‏ حصار داری Aly‏ كرد 
و در اینحا بودن‌را اعریوازحان قول کرد که سام ميرزأ بمن ADS‏ 
من هرات‌را نگاه سدارم MLE‏ سلطان و امیر مک روملو و قاضی‌خان| 
حا کم شراز و ساسمان(۲) سلطان در خلوت آمده گفتند که صلاح بيست 
که سام ميرزا باعریواز خان داده در هرات بگذارید من گفتم که 
Oley‏ جون محل اعتماد نباشند همراه نز نایند اگر جنانحه محل 
دغدغه باشد در هرات بودن ایشان col Fe‏ و حکات دارارا که 
در جنگ اسکندر بدست ملازمان خود کشته شد گفتم. و بعد از خر 
اولمه ست و هنت روز دیگر در هرات ماندیم بعد از ان خلیفه 
عمد فورچی باشی‌را با بغضى از فورجان Lbs‏ سلطان پیش فرستادیم 
و خود از عقب ايشان روانه شديم در On| al‏ سمور کرد که در 


(۱) نخ؛ دیگر . (r)‏ نح : مثلثا . (0) ك: سلمان . (s)‏ نج + متا . 


{1# 


آن محل امیراخور فورجی Sh‏ بود بازگردانده با جاسوس ماكه 
آمده بود در حوالی تربت جام bey‏ رسدند و yd‏ آوردند که ابراهم 
پاشا بتحقیق آمد و کتابت ابراهیم باشا که به بیک نوشته بود و پشخصی 
از ملازمان شس الدین حان ولد شرف خان داده فرستاده بود 
ny‏ مضبون کتابت انکه از يراق و poy‏ آلات که از حضرت 
شاه اسمسل عليه الرحمة و الرضوان مانده جبزی جند بتحفة هرستند 
که من آنهارا مخدمت حضرت خواند کار فرستاده اشماس صلح 
نمايم و نگذارم که خود متوجه این ديار شود و باز این ملک‌را بشما 
مسلم دارد وما نز باز كرديم و اوله نبز درين Maa eh‏ به ہکم 
نوشته بود. القصه ما از تربت بده كوج بكبود كيندرى آمدیم مر كبان 
و Ope‏ ما ls‏ لاعرو زبون شده بودند و بساری در oly‏ مایده 
بودند در آنوقت که من atl acl‏ رسيدم و قر اغلى در مجلس حر 
زدكه یک مرنبه دیگر كس بفرستید که خير مشخص ازجاب ابراهيم 
باشا و اوله ماورد و بر طسمت من كران آمده از روی قه ركفتم که 
از نو بھتر کسی از کجا ماورم این کار از دست نو بر می‌آید او از 
اسفرائين باده فر از ملازمان روانه Spall‏ می‌شوند(۳) چون بمراغه 
ميرسئد اردوی | hl‏ بحمعی روسان مرسند سه كس را کشته ۲ 
يكرا زنده كر لله روانه ميشوند lols‏ جمعى بالشان بر خورده یکی 
از ملازماش سرهارا بارومی زنده بر داشته راد ی نما دد و قب اعل 
با یک فر ملازم خود دو کس‌را زخمدار کرده می‌ببند که از عهده 
بر نمی‌توانند آمد Ke‏ بكريز می‌نمایند یکی از روسان نزه باو 
میرساند جقه گاودم که در سر داشته با دستارش اقاده oy‏ برداشته 
واو سر برهنه از جنگ رومان خلاص شده جقه و دستارش‌را نزد 
ابراهع Lb‏ برده بودند اوله شناخته بود حون شهر: فزوین آمده 


() نخ؛ ندارد. () نخد عرضه: (۳) نخ؛ ندارد. 
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احوا Loy‏ با لتمام از رومی که زنده آورده بو دید معلوم كرديم يعد 
از آن شاه قل aa‏ و ممد.سلطان افشاررا فرستادم که بروند از 
الوسات واویمافات هی SS‏ اراده ملازمت داشته باشد نو کر گر a‏ 
همراه Hogs‏ و سو كند بكرا فرمودم که برود و خانه کوج (۱) را 
كه در قم بودند بقزوين ساورد که حون خواند كار همراه نست 
معدودى جند با أبراهيمباشا همراءاند ازايشان جه انديثه باشد تاروزى 
در قزوين بحمامى كه خود در ابتدای محله جعفر آباد ساخته ام رقم 
واژ plo‏ يرون آمده در باغحه SE‏ زنلخان نثستم کدخدایان 
قروین طعام محته آورده بعد از خوردن طعام از نزد القاس وهرام 
ميرزا که در رود GE‏ رتحان لشسته بودند کسی أمد که ابراهم راشا 
اراده رفن دارد در ساعت مثا () سلعلانرا dob‏ فر دیگر فرستادم 
که بروند و با القاسب و بهرام ميرؤا و لشکری دیگر که در > > 
بند بودند متفق گر دده از عقب EL rele‏ و اوله بروند Salt‏ 
!2 لمه‌را بدست ماورند و گفتم که من فز بزودی از عقب شما مایم 
حون لشگری بالتمام در کاروان سرای نک یگ )1( بهم هي ow‏ 
و یک منزل بايلغار ميروند قضارا پحمعی از روسان ميرسند سضی‌را 
کشته بودند و جند فررا زنده گرفته احوال از ایشان كرقته سکویند 
که ابراهم اشا مکر کرده‌بود. اینست "حضرت خواند کار ) خود 
داخل نیریز شد روز سه شنبه *) از ریز يرون آمده متوجه اینجانب 
میشود ذوالقدر )1( اعل آن جاعه‌را برداشته نزد من آورد و b>‏ 
آمدن خواند کار روز بروز گرمتر ميشد از قزوین YES‏ کرده 
بجانب ابهر رهم امرا و لشکری بیش لشکر خواند كاررا گر فنه 
مردمرا بهر جاب کوجانده و منازل‌را خراب نموده تا رئجان آمدند 

)1( ک:کوح. () Where‏ () نخ:یک یک۰ () كء 
ندارد. (0) ک: سه شبه. ‏ () نخ: دو القدر. ‏ (۷) نخ؛ کوح. 
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در ابهر خر رسد که بتضق ope‏ خواند کار Obey eh‏ 
شد و لشکری ما که در سلطانه doy‏ و حرمرا از راہ ابهر بقم فرستادم 
و خود از ابهر كوج کرده بمنزلی که قرأ اقاح (۱) سگویند فرودآمدم 
نرد امرا كس فرستادم که من بسلطانیه می‌آیم شما هم Ath Ble‏ و 
امير Ky‏ و جراغ سلطان و ذوالقدر © اغلىرا بقراولى مقرر كردم 
و خلل آقای کنکرلورا فرستادم که حسان خان POLLO‏ 
فاضی خان ذوالقدر حا كم شيراز ھی کدام بادو سس كس از مردم كار 
دیده ایند نا مشورت کنم که جه می‌باید کرد بعد از Sl‏ خليل افا 
اشان آورد حسان خان گفت که اسان ما لاعراند در برابر دومی 
و ee‏ نمی نوأ نيم رفت من گفتم که مگر ما اراده كرده ايم كه 
با روسان جنگ روبرو کندم كه و اين حرف میکوی و از لاغرى 
اسان اندیشه کنم و قرار براين دادیم که اردورا حند بخش كرده 
حوالی (*)رومان را باير و AX‏ كليم من باسى نفر از قورجبان 
بر با لای تلى رهم به بننم كه اردوی خواند کار از رنجان كوج کرده 
اه سای که ملاحظه page‏ دنم نمی لشکری sa ted‏ 
آمده و از سلطانه خودرا بطرفى سکشد دانستم که رومی saa.‏ باشان 
زدیک خد از اج زیر ده باردوی خود رقم تر ادا pes‏ 
که القاسب و بهرام ميرزا و امرارا نزد من باوردکه بعد از اين از 
هم جدا ناشم قنبر اغلى آنشب رفت و cle‏ ایشانرا آورد و گفتند که 
ذو لقدر jel‏ با هزار كس كريخت و باردوی رومان داخل شد بیش 
ازين مقامات در وقتى که مثا )( سلطان و لشكرى در > > Ay‏ 
بودند و هلوز حضرت خواند کار باوجان نامده بود ذوالقدر lel‏ 
را بقراولی فرستاده بودند در حوالی جرخ ند شراولان Ager‏ 

)1( كء قرا آقای . (0) نخ: دوالقسر. (r)‏ نخءمثلا. (ه) نخء 
حواله. (0) بخ: مثلا. 
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بانصد كس بوده اند دوحار می‌شوند صدرالدین اراده جنگ سکند 
و قورجان حمعيت می کنند حون اين حرامزاده از اول الحه ody‏ 
نگذاشته Soy‏ مردم رومی در عقب پشته بسار اند مارا دستگیری 
می کنند ننه كع از مردم صدر الدین یگ باندرون:كاروان سرأ 
يرون آمده جنگ می کنند اس یکی از GL!‏ در مزار می افد اورا 
روسان گرفته بيش خواند کار می‌برند خواند کار اورا خلعتی داده 
SLT‏ بمن نوشته فرستاده بود مضمونش آنکه بدر نو شاه ane!‏ 
عليه الرجه با پدر من جنگ کرده نو نيز دعوی شجاعت می کنی 
با جنگ كيم و اگر جنگ نمیکنی دیگر شجاعت مکن در جواب 
ott‏ او( نوشتم که بزر گتری‌از ar‏ موجودات حضرت رود 
دكار جل جلاله و عظم شأنه است و در کلام شرف فرموده که در 
جهاد و غزاکه باکفار نید خوددا ويلك میندازید توله كال 
و Kah Ly‏ آل Kil‏ چان که در غزای کار از نهک 
a‏ فرهو ده باشد من حگونه دو لشكر مسلمان‌را که در عدد oly‏ 
ذه لفن کک كبن موده بحنگ توى دهم و این مسلمانان‌را درنهلکه 
اندازم بدر من در أن روز که با بدر شما جنک كرد دوریش 
خان و ساير امرا بلکه نمامی لشكر او مست بوده‌اند شب نا che‏ 
شراب خورده Ka]‏ نگ نموده بودند. و این‌قدمه غات نامعقول 
و بد واقم شده بود از ان تاريخ هر كاه حكايت جنگ جالداران 
بسان ی آید من دورمیش خان‌را دعای بد می كنم كه بدرم شاه ar‏ 
را فريفته برد و جنگ كرد. دیگر ST‏ حضرت الهى عز أسمه فرمؤده 
كه یک سلمان با دوکافر جنگ نکند و ما خود بحسب تخمين 
یک کس در ly‏ ده كس زياده جه كليم لس حگونه خلای امر 
خدای تعالى جل ok‏ بايد کرد و خودرا دانسته بر آتش بايد زد و 


(۱) نخ؛ تو. (۲) سوره ۰۱٩۱ AT‏ 
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ديوانه بايد يا ستی که جنگ مصرفه AT‏ و خودرا بهرذه و غرور در 
معرض تلف اندازد. و الحمدلله و المنه كه لشكر قلمرو من ازشراب 
و فسوا بلكه جبم مناه نویه کرده اند و در كل تملكت من شرابخانها 
و بوزخانها و بیت اللطف و gle‏ نا شروعات بر طرف شده و من 
خود در وقتی که از هرات كوج كرده بزيارت مشهد مقدس ملایک 
اشان حضرت امام رضا عليه السلام میرم ميرسيد محمد پیشنماز مدینه 
مار که حضرت بناه مد Wile‏ عليه و آله در خواب Sens‏ بمن 
مفرماید که ازمناهی بگذر که نرا فنوحات خواهد شد در صح Ark‏ 
سک وزير و gam‏ از امرا که حاضر بودند اين > lool‏ بان کردم 
بعضى از ايشان گفتند که از بعضى منهیات بگذریم و از بعضی ديكر مثل 
ls‏ روری ات Clases‏ كنشةا وض كن خرف 
درين باب مفرمودند آخر من كفتم که امشب بدين نيت مسخوايم بهر 
طريقكه مينمايد بدان UF‏ خواهم كرد وحضرت رسالت BE‏ صلی- 
اله عليه و آله و سلم فرمودند الرژیا الصالحة يريها المؤمن الصالح 
وقال لم پنقطع الشرات) باز همان شب در واقعه ديدم که در یرون 
wats‏ اکن اى عضرت اناه خان انا رعا عدرل الت الى 
و الا دست سادت ناه ميرهاى محتس را كر فته از شراب و زنا و 
Cee‏ وب تاد قاع ان pele‏ نيز بحماعه بان کر دم شدرت 
و توق حضرت Gob‏ جل تأنه ان Sa‏ در خوأب دیده 
بودم در همان موضع سید هذ كور حاضر شده دسلش را گر a‏ از 
چیم ماه نوبهکردم و در سن بیست سالکی که این E‏ 
شد اين رباعی‌را انشا کردم 


(۱) نخ: الرؤيا الصالحة الى بریها المؤمن الصاح او بری و قال 5 pat‏ 
المشرات. 
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یک حند بى زمرد سوده شديم 
یک چند به با قوت تر آلوده شديم 
الود كي بود بهر رنگ که بون 
شستيم باب نويه آسوده شديم 
الحمد الله و الله از آن تاريخ که ين سعادت میس شده از کل 
تملكت من سق و فحور بر طرف شده و روز بروز بتوفق اله تعالی 
توحات گوناگون دوی نموده بطريقى که هر گز در bE‏ ما شمه 
از ان نمىرسيد و جیع عقلا درين مقدمات حيرائد و من هی چند 
مردانه باشم در مر خود از dye‏ شکر شمه اذين مقدمات يرون 


iy 
اکر هی موی من كردد زبائى‎ 
شود هی یک ثرا تسبح خوانی‎ 
خفته باشم‎ Sha هلوز از بی‎ 
۱ ز صد شکرت یکی ناگفته باشم‎ 


نمی توانم آمد 


مد از ان من () سلطان و geod‏ باشی ما دافع Les‏ 
عتاب کردند و قصد قتل او داشتند من منع ايشان کردم و در آنوقت 
هفت ole‏ کن همراه من بودند زياده از سه هزار کس که يكار 
as]‏ نداشنند حون از هرات ابلغار کرده بودیم همه مر كمان مأ بده 
و زبون شده بودند و از لشكريان ما gar‏ بودند مثل حسان خان 
و قاضی خان و ملک Ky‏ خوی () و اماع ایشا ن که بدل دشن 

وبزبان دوست بودند ودايم ا لاوقات ملتظر فرصت بودند که شکستگی 
We )0( ۱‏ (۲) ک؛ جوبی. 
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در كار ما واقع شود و درين قسم محلى من بغایت مضطر شده بحضرت 
برورد كار بناهدم وكار بدخواه دين و ذولت‌را بدو حواله كردم 4 
مداومت بدعا و أيه كريمة حسيا الله ونعم الو كيل ونعم المولى ونعما لنصير 
کردم و در انوقت حکات حضرت خایل ال رمن على سا وعليه السلام 
بخاطرم رسد که در محلى که آتحضرت‌را در منحنيق گذاشتند که در 
آش اندازند حضرت Moe‏ عليه السلام ده گفت با خليل الرجن 
هدد مخواهی, آن حضرت فرمودند که مدن میخواهم اما نه از نو در 
زمان درياى رحمت حضرت الهى عز اسمه يجوش آمده امر شد باتش 
كه پانار کونی برداً و سلاماً على ابراهيم و این ابات شخ نظامىرا 
بخاطر رسامده مكرر می‌خواندم. 


ونم 6 
ای همه هستی زنو مدأ شده 
خاک ضمف از ott Ugg‏ 
زیر gush‏ علمت کاینات 
wl pl‏ جوئوفايم بذات 
هسی بو صورت و بودی 
نو بكس و كس بو Gtk‏ 
انجه غير () نذیرد نوثى 
انكه نمرد است و نميرد تولی 
ما همه JE‏ و بقابس نراست 
ملک dle‏ و قدس نراست 
قافله شد واسی ما بين 


ای كس ما یکسی ما بين 


rare (1). 


re} 


tole‏ ما ساز که بی ياوديم 
كر و برای بكه رو آودیم 
اما حضرت خواند کار فر صتى نموده و درين سم محل 
كه از سفر هرات و حزب اوزبک بر کشته ايم بالكاء ما آمد که 
شون ما کان بابد شد حضرت برورد گار تما مدد AS‏ و این بدت 
بدیهه بخاطرم رسید. 


Lr, 
@ نز نطم‎ 
حق در حهایده مدد کار او نگ‎ 


قو لسنه تمان کونده عمخوار اوللگ 
قضارا منزل بمنزل مادر پیش و يشان یک مزل فاصله می- 
آمدند ا gad dlp‏ رسيديم از مدد حضرت الهی جل شانه و 
Sry‏ حضرات امه معصومين صلوات‌الله علهم Gurl‏ جنانحه حافظ 


any 
<2) 
dol کار خود کر خدا باز كذارى‎ 
ای باعیش که بابخت خداداد کنی‎ 

در ابتدای تحویل عقرب در شب سه شلبه سيزدهم شهر صفر 
برفی عظم باريد بمرنبه که اردوی خواند کار در سان برف ماندند 
و مد از بک هفته بصد هزار Clow‏ روانه Libs‏ در جزين شدند 
ددين اثنا حا کک ه كبلويه با هزار کس آمده و طوايل لسار از اسان 
حاق آورد و درش lls‏ شود آوحی‌باشی‌را طلب کرده و اسها و آدم 
و اورا بابنجاه نفر از قورجان بزبان‌کیری فرستادم در dle‏ 
قراقان ) clos‏ ساریلوی MS‏ دوحار شده جنگی کرده بودند 
و يكدست حسان یگ قلح اغلىرا در أن جنگ انداختند و بنج فر 


۲ تذكرة شاه طهماسب 
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از روسانرا گرقه با هفتاد سر آوردند و از یکنفر 
از روسان که مرد خوش محاوره بود احوالات معلوم كرد بالتمام 
احوا لاتراما هو حقه براستی بان کرد و گفت که حضرت خواند کار 
با وزراء اعظم جانقی کردند که بغداد روند. و اوله و ذوالقدر el‏ 
را با ججاعة اپشان و جمی از مردم بلو ک متفرقه از مبان لشکری خود 
حدا! کردند دانسته فرمودند که gy he‏ روند حون حالرا بدین 
Sl gs‏ ديدم و اراده خاطر اشان معلوم شد رجب ابدال و حمزه XK,‏ 
غزال اغلىرا بيش محمد نخان شرف الدين Jel‏ فرستادم که آذوقه 
انحه در آن محال باشد تمامىرا در آب ریخته از أب بگذرد و از 
راه جزيره با cele‏ خود بايند امرا و قزلباش عبت نموده نزد من 
آمدند که از عقب خواند کار بروم و دسترد نما كفتم كه مرا با 
حضرت خواند کار کار؛ يست کار من با اولمه است تمامی اين 
نه و آشون که وافع شد سس او شده و انتقام انهارا ازو میاید 
کشد که قصان کلی ازو بخواند کار و بما رسد قراقتبر و ما () 
سلطان گفتند که | کنون LE‏ ما از جانب روسان جع شد قاضی خان 
را که بزيان شيعه شعار است و بدل مردانی میباید کشت. جون با او OY‏ 
در هرات سو AT‏ خورده بودیم که مادام که لشکری ياغى بقصد ما 
در باب نید که كوم قاضی خان در بان این لشکر است Keng‏ 
آمده‌ايم من اورا نکشم بنابرين تجویز ES‏ او نکردم دو سه روزیکه 
برين گذشت یک شب فاضی خان با جند نفر از ملازمان قدیمی خود 
گریخت اگر از دنال او ایلغار po Ke‏ بدست می‌آوردیم مردم 
کفتند of‏ خواندکار خواهد رفت ترك او کرده از عقب اولمه 
otal‏ کردیم ضارا فاضی خان مز بش او مرت او در روز هشتم 
شهر دبع ge del Gui‏ شده بود اوله‌ر! خی دار کرده بود که 
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بر سر او خواهم آمد و بواسظه اينكه راه گل بود و شتر ما لاغر 
و دون بودند یک روز بعد از او در روز یکشنه داخل دز شديم. 
در همان شب اوله و فاضی‌خان گر troy eo‏ يسمت روز در ريز 
توقف كرديم بعد ازان كوج کرده روانه be‏ وان att‏ بنحهزارو 
جهار ا ن از لشكرى همراء بودند یک هزار و ششصد از 
فورحان ومابقى, مردم امرا بودند فلعه وان | حاصره كرديم زديك 
Say‏ فتح شود که فا GET‏ ملازم حسبن مک یوزباثی داروغه 
نبريز آمد و من در ple‏ بودم و مثنا () سلطان و امير بك میرزا اورا 
در ele‏ نزد من آوردند احوال پرسدم كفت كه سام ميرزأ باعی 5 
خواند كار اورا بسر خود كفته کار ملک متزلزل شده گفتم ذوالقدر 
ای‌را من نيز يسركفته بودم او با من چه‌کردکه سام ميرزا با 
خواند کار حه كلد من باو در مقام بدی موده‌ام و دايم نکی كرده ام 
او چون قطع صله رحم نموده با من در مقام بدى در آمده کار اورا 
باقای خود حضرت شاه و لایت ناه حضرت امير المؤمنين عليه السلام 
حواله سکنم مردم فلعه وان اذين معامله | كاد شدند راض بدادن 
قلعه شده بزینهار آمده بودند اما بشمان شدند. حون مقامات برین 
منوال رویداد لاعلاج از بای ولعه برخاسته كوج كرديم. 


اما قاضى خان Soy‏ بر مکر و شبطان صفت و حله باز 
و دروغ گوی بود و اين يبت مناسب حال اوست. 
يت 4 
روبهى در کجی و غمازی جرخرا داده از حبل بازی 
Ula ses (1)‏ 


Te 
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از pie‏ با اوله فرار نموده جات بغداد میرود و ابراهبم پاشارا 
مگوید که سام مبرزا باغی شده | کنون صلاح دران است که شما باز 
oy‏ ولايت ay QU‏ و دران SAT se Khe‏ حضرت 
خواند کار سام ميرزارا سر خوانده وملک حضرت شاه اسمصل را 
او داده من اورا بخدمت خواند کار باوردم و ابراهم پاشارا قريب 
مد هد که او با وحود انکه حضرت خواند کار بغدادرا ستانده پود و 
ae‏ این و لا کرده بازش بامدن ترعیب و تحرلص نموده Xs‏ 
بأره بدين مختصر ولات طمع كرده روانه انتحاف شد, 
فل لظم 6 
شنندم كه در روز کار ne‏ 
شدى CX‏ در دست ابدال سم 
نندار كاين قول مقبول نيست 
جو () قانم شدی Kw‏ وسمت یکی است 
دا را کند يكدرم سيم سير 
فريدون بملک عجم نم سير 
اما چون به تبريز ye‏ آمد که حضرت خواند کار عود نموده 
آمد نوکل بذات Ope‏ حضرت الهى جل تأنه نمودم و مقرر 
فرمودم که سادت يناه سید عبدالله لله از جاب سکم و مرشاهسوان 
کرد از Ge‏ مثا 7) سلطان بايلجبكرى نزد pal yl‏ پاشا روند که 
شاید بحهة آسایش عحزه و مساكين که ودايع الهی اند فته و آشوب 
بر طرف شده در سان صلحی, واقع شود جون نزرد EL‏ ميروند و 
Log‏ سدهند ابراهیم پاشا مرد تریاکی بوده در محل‌اکه نشا 
داشته سگفته که معامله حضرت خواند کار در دست من است 58 


)۱( نح : چون . م( نخ : ee‏ 
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خواهم مکشایم و اگر خواهم بر عکس می‌بندم آما در عدم شاه 
HR‏ جكارهام من مرد غلام عاجز فقیریام از دست من چکار می- 
آید ope yl pl‏ خواند کار است آخرالامر اين نا باك راضی 
لصلحی نشده کناینی مهد يد تمام نوشته فرستاده بود و در cm Oleg]‏ 
رسد مردم مگفتند که سام میرزا cob‏ شده است و از أن طرف 
خواند کار آمد 3 درين dle‏ حگونه خواهد شد در جواب اين 
اباترا که از شيخ Ss) oes‏ خواندم. 
ون 6 
فراموشت نکرد ايزد در أن حال 
كه بودى نطنه مدهون و مد هوش 
ده cil‏ مرب كرد بر کف 
دو بازویت مرب کرد بر دوش 
روات داد وفهم وهوش وادرا ىك 
JE‏ رای عقل و صورت و هوش 
کون نداری ای نا حز همت 
که روزی خواهدت كردن فراموش 
من استعان بغيرالته ذل نوكل بذات حضرت الهی جل شأنه کرده 
از اوجان ؟ ج کرده dom gua‏ سلطانبه . شدیم و حون Os‏ رسدیم 
كجل بر على حاحلرا باز مکی خود بحا آورده تحفه و هدايا و 
پپشکش داده بايلحكرى نزد خواند کار فرستاديم که شايد منازعه 
بر طرف شود که الصلح خير با اوله و ذوالقدر اغلى اورا باز بر سر 
عضب آورده از اوجان کوچ کرده om‏ عراق شد ما درجزین 
أمديم و دوسه روز ما ندیم ely‏ أمد که اشت خواند کار آمد و 
تزاع بر طرف شده صلح است من گفتم اکر صلح می‌بود خواند كار 


#۳۸ # 


جرا كوج کرده سامد. عله در حزین و ol‏ حوالىرا ele‏ سوخته 
اردورا باصفهان فرستادیم و خود wiles‏ همدان رهم و حضرت 
خواند کار نا درجزین آمد حون مقامات را شوع دیگر ديد و کرش 
از ul‏ و آذوقه و علق دواب عاجز و زبون ميشدند از انحا باز کشت 
از عقب كوه الوند متوجه تبريز شديم در سال اول که از عقب اوله به 
as‏ ایلفار كرديم و قاضی‌خان كريخت شب در واقعه حضرت امر۔ 
المؤمنين عله السلامرا ديدم که كفت ای فرزند بطواف استانه با و 
jee lee‏ | طواف كن و دوازده شمع بدر مار و بعد از أن بهر جا كه 
خواهی برو چون در أن مرنبه این فيض ميسر نشد بلا شبهه كار ما 
از آن از بيش نرفت و فنوحی واقم نشد و اوله نمک بحرام HBS‏ 
نگردید. درين مرمه حون حضرت خواند كار داخل یز شد ما از 
راه کاروانسرای le‏ باردمل رفن و دواژنه شمع که فرموده 
بودند بانذر دیگر هم كه خود كرده بوديم برده بعد از طواف pales‏ 
و نماز در حوالى آستانه در خانه حضرت سلطان حدر عليه الرحة 
و الرضوان خوایدم باز شخ صفی‌الدین عليه الرحه‌را در خواب 
ديدم که فرمود بعد از بيست روز ظهور نمدانم فرمود با خروج 
خواهی كردن ازین دو کلمه یک لفظش‌را فرمودند چون از خواب 
بدار شدم با خود گفتم که ظهور تخصوص حضرت امام الهمام -بجةالله 
ف ارضه المنتظر قايم آل عمد عليه الصلوة والسلام است اما خروج جه 
معنى داشته باشد از اددبل كوج کرده بسراب آمدیم و باردو ملحق 
شديم حون حضرت خواند كار از تبريز كوج كرد ما از سراب بم أغه 
أمديم حير آوردند که حضرت خواند کار با حلاط رسد ما متوجه 
فرانقوی دره خوى شده شکار So Ker SE‏ دو فر از حاسوسان 
ماآمدند و خبر آوردند که ,حضرت خواند کار در اخلاط doy‏ 
lol es‏ واغرقور دا گذاشته بابلفار بجانب استبول رفت و حالا 


۳۹ 


اوله در وان لشسته es‏ مز بر هنه (۱) در أب شکار ماهی سکردم 
و کل .الود شده بودم باب سرد خودرا gat‏ و همان لحظه به تعجيل 
نمام سوار شدیم و تا زاويه ملا حسن بايلغار رقم چون بزاویه رسبديم 
نب کردم و فرود آمدیم و ed‏ زدند و خوابدم و ملا AF‏ فصه خوان 
و بعضى از امرا نشسته بودند و حکات سکردند و از غات اضطراب 
با وجود تب مرا آرام نبود. le‏ مک شكر اغلى و شير حسن قورچی- 
باثی‌را با جعی مقرر کردم که سوار شده بر سر وان بروند روز ديكر 
محل عصر بود که دو فر فورحى أمد يد حبر آوردند که اوله sla‏ | 
گذاشته فرار نموده است ما نز از انحا كوج کرده بوان دسدیم دو 
روز در وان may‏ عازى ac OE‏ شيراز و يعقوب سلطان فاجار را 
ا جمی كثير از قورجان و كوجك فسرانرا با حسن پگ يوز باثى 
همراه نمودم با بنجهزار كس از مردم امرا و فرمودم که بروند والكا 
سد عمد را غارت و ناخت کنند واز خوى بهرام ميرزا مثنا (") سلطان 
و امیر Ka‏ روملو و شاه قلى خلفه و بوداق خان و صدرالدين خان 
سفره‌حی و إساولان و فابوجان و فحاجان و همه مردم کارخانهارا 
فرمودم نا از عقب رومان بروند ايشان بوداق GE‏ و صدرالدین 
Lob‏ بقراولى فرستاده بودند بحاجی K‏ دوجار می‌شوند و جنگ 
سکنند اورا شکسته دوست و نحاه آدم اورا od)‏ و NK‏ هزار كشته 
او با حند نفر مگریزد و از انحا اخترمه (۳) و سرهارا با روسان زنده 
فرستادند روز دیگر سلیمان سلطان روملو بکنار bw‏ مرود و نماز 
سگذارد و جون از نماز فارغ میشود محل عصر بود پیش من آمد 
و گفت كنار دربا جمن است و هوای خوب دارد جرا كشت نسکنند 
ومدعای او آن بود که دزمائه حور واجشی(*) کردی دیده بود بمن 

(۱) نخ: ندارد. (۲) ن مثلثا . (۲) لم: احشرمه. (:) شاد مقصود 
خوی وارجش باشد. 
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بنمايد من که آمدم کفت که این کرد را می ینید جزم و تحقيوا که 
لشکر خواند کار أست که ابراهم LL‏ و اولمه آورده اند بر سر 
بهرام ميرزا بروند درين Lil‏ شاه ويردى dale‏ سو .کان اغل‌راکه حال 
علمدار است و دران :حل قورجى بود بش امرا و بهرام ميرزا 
فرستادم كه أشست كردى نموداد است blob‏ باشد سادا از جوا 
سر bh‏ بر شما بگیرند و غافل بر سرشما بريزند و اين گرد را ص 
کس ديد تخمين كرده كفت از سی هزار کمتر نیست نحقیق خری 
بفرستند ا گر col‏ باشد ما مز بمدد شما بام در آن روز و شب 
خبری از جای ناهد che‏ مبخواستم که كوج نموده بجااب ساطانه 
برويم از جهة همین کرد مشوش bE‏ بوديم و تکاهل نمودم وقت 
ظهر cut‏ بودیم كه ملهل‌بهادرعرب کرلو و كورشحى جمشكر كلو 
هردو pad boo AK‏ رقنهبودند آامد ید ویک افر رومی‌را زنده‌شر اه 
آوردند با دو سر که از مردم اوله بودند از بيش او گریخته بوطن 
خود ميرفته اند باینها دوحار شده بودند از رومی احوال برسدم كفت 
که مراه اوله و احد پاشا poy‏ ايشان بوسطان آمده بودند مسخواستند 
که بوان باند و أذوقه و لشكر همراه داشتند شنمدند که شاه در 
وان است نامدند و Liles‏ ديار بگر ر فد من اسف بسار خوردم 
که کاش آن روز سوار شده باوله دوجار ميشديم بعد از آن هنتاد 
فر از قورجبانرا فرمودم که بوسطان بروند چند روز گذشت که 
امرائى بایلفار رقته بودند آمدند. ایشانرا كفتم که حف که اوله ترد 
ما آمده بود و اژ دست ما بدر رفت سلممان سلطان كفت wth‏ تحشق 
نمام كه این حه گروه بودند كس فرستادیم که فورحان بر ous‏ 

وسطان بار کردند ولشکر جمعیت نموده بحانب ازجیش بمدد بهرام 
ميرزأ بردم درين UI‏ قرأ اسمصل فورجى وكور شاهسوار هي دو 
prs Brevi |‏ و یک رومی ر دده Boal‏ از رومی احوال برسهدم 


a 


۱ 


كفت علام خواند کارم و در اخلاط نشاط حکومت وان‌را بمن داده 
بحهة اولمه آورده بودم دیروز خير اولمه‌را در GIF]‏ وسطان کر elas‏ 
که نشسته است و منتظر اينست که شما از وان كوج نماد او بر 
سر وان آید من نام اوله‌را شنده بی اب شدم فرمودم که لشکری سواد 
شدند و من براق و اسلحه بوشدم در همان شي مشعل‌ها روشن کرده 
سوار شدیم از قورجبان نر کمان و ذوالقدر واستاجلو سصد کس‌را 
oo >‏ کرده پیشتر فرستادم و ما مز از عقب بایلغار روانه شدیم بعض . 
مردم از بل و بعضى از آب گذشتند اما درين وقت عبدالله خان و 
کو کحه سلطان و باد کار مد سلطان و يعقوب سلطان و حسن یگ 
يوز باثىكه از الکاء سد مد باز گشته بودند بر سر بل که مبرسند 
۳ از دور هی سند تصور می کنند که اردوی ماست که فرود آهدہ۔ 
ابم ایشان مز در همان محل فرود آمده مسخوابند که وشت صمح نزد 
be‏ باند فضارا اوله و aml‏ پاشا بوده‌اند که در آن ‘ow‏ فر ود ادن 
بودند القصه نا جائى که لشان اوله گر ad‏ بودیم رهه اوله باز خردار 
شده فرار نمود از عقب او قورحمان و بعضى از مردم امرا راوشد و ما 
مر باثر الشان با دو هزاو کن دو Jp‏ رشم جمعى aS‏ از مر دم او که 
در عقب مانده بودند بعضىرأ زنده كر فته و إسساريرأ بقتل' رسا ده 
برواتهرا زنده گر aa‏ آوزده بودند از بروانه احوال برسدم كفت که 
ابراهم باشا لشكرى بسار بر داشته اراده نموده که بر سر بهرام ميرزا 
ایلغار کند همان كه اين خبر شندم در انحا فتحى خوبى شده بود باز 
کشته بمدد بهر ام مرزا و امرا روانه آصوب شدیم حون برود خانه 
کواش آمدیم شب اجا Moule‏ در صباح داخل وسطان شديم 
از نزد بهرام ميرزا و امرا آدم آمد جاسوسان ما ge‏ آوردند و ما در 
لسو بوديم و خودرا عافل بر الشان زده آدم لشارى كفته زياده از 


)1( ک : خوایدم. 
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صد فر زنده گرفته ايم و ابراهيم باشا بازكرديده بحانب ديار بکر 
رفت روز يسم بود از خوابى (۱) که در اردہل' دیده بودم که اين 
توحات شد وارجيش بلا ا احدى بتصرف ها در أمد. 


(يت» 

جو آید بکوشیدنت کار پیش ز اید حق دان نه از سعى خويس 
ابراهم باشا در ديار بكر وبد که ازحضرت خواند کار حاوشی 

آمده اورا Ue‏ رساد فتنه و آشوب بالکلبه بر طرف شد و آتش 

نزاع فرو نشست | كر جه مدتی در مبان دوستی نود اما lege‏ و تراعی 

هم نود مسلمانان بفراغت و امنبت بودند نا زمانى که القاسب ميرزا 

از جهالت با ما ch‏ شد. 


فصل دیگر در احوال القاسب میرز| 


هر كاه که تاريخ ممور می‌خواندم و باین امات میرسیدم. 
}=< 

شدى شاهرخ همرهش در مصاف بسان دو شمشير در HER‏ 
می گفتم من و القاسب اين حال داديم من اورا از gle‏ برادران 
و فرزندان خود دوست‌تر مداشتم حنانحه فرموده بودم که درمشهد 
مقدش حضرت امام رضا علها لسلام دویست و Oley cles‏ بسادات و 
صلحا و اقا هرض داده بودند که U‏ القاس زنده باشد از ایشان 
بگرند که اشان هميشه در أن GT‏ مقدس در ay cleo‏ حمر 
او باشند او Toe‏ عقل بود بیجهه و بى سلب باعی شد و در باب باعی 
عدن الل عد بس متا وی ار نها سب Ss‏ يخاطرم 
نمی رسد اول Kal‏ ماغورلو نام بسريكه حالا در روم است جمل' بدى 
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داشته از ترس آنکه مبادا من بشنوم و اورا ایذا و عقوبت كلم مدولتی 
چند از نو کران او که () با او شراب می‌خوردند از م سباست من 
اورا حبزهای بد آموزانده و فرب داده بودند پدنام و ch‏ کردند 
دويم بيش از انکه با غيكيرى او انتشار پابد و بدهن عام افقد على 
آقاى| قحسقالرا بيش او فرستادم که نصحت او کند که ترك 
lace‏ لفت نموده تر ک صله رحم نکند که این مقدمه شحه خوبی ندارد 
و زیان دنا و آخرت اوست شايد استغفار نموده ازين جهالت باز گردد 
و من نيز قسم ياد نمايم که ازين ادای او نزنحم و در صدد آزار و 
اتقام او باشم مول whe‏ ھا و نعم وا ۷ کار اورا حواله بحضرت 
الهى جلشانه می کنم. جندانكه على آقای نصحت او کرده بود مطلق 
جواب نداده بود و Ko Gp‏ جندكس از امراى معتیتر فرستادم 
و pls‏ کردم كه من هی كز بانو بدى نکرده‌ام درين مقدمه شرم از آبا 
وا خود بدار که از جانين بدى بدنماست و اين بدنامی نا قامت 
ale‏ و اگر از این عل و SE‏ بهوده برنگردی آقای من که در 
از خی AT‏ سراز بدن نو بد قدرتا بدالله فوق ابديهم بر خواهد 
aT‏ و اين بيت بخاطرم رسد. 
ليت 

Sys‏ او نک سکند ah‏ شک و بد هرجه Ae‏ پاد 

)اورا عقل' درين مرنبه بود که در حضور امرا و قاضى عسگر و 
مير ابراهم اصفهانی که در آن اوفات متولى آستانهٌ صفوى بود قسم 
ob‏ نمود که رک cpl‏ مقدمات نموده بحال خود باشد و بمرود 
اوقات () نوعى نمايدكه ندار ک اين قسح کرده شود بعد از أنكه 
امرا ,با كشتّند خطبه و سكه بنام خود کرد در آن ايام من متوجه بحانب 


cS )۱(‏ اوله. (۲) نخ عقل اورا. (r)‏ نخ: ندارد. 
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گرحستان بودم كه از لو ند بعضى أداهاى ناخوش سرزده بودخواسته (۱) 
اورا گوشمال ده ماماجون ما بقراباغ رسدیم اواز راه دربند بجاب 
خرن کن رفت «عدودی حند با او همرأه بودند مردم خر کن اراده 
می‌نمایند که اوزا بتقرمى aS‏ نرد ها فرستند. او ازين معنى واقف 
گردیده ثرار نموده بدر روت واز احا as‏ بما نوشته فرستادء بود 
که من‌پیش حضرت خواند کار رقم به ینید که بر سر شماجه خواهم 
آورد گفتم هیچ با خود اندیثه این نکرده که از خواند کار بزر گتری 
هست که عالم السر () و الخضات است سر پنھانی جبع بند گانرا خوب 
سداند و بهر كس فراخور نبت و ملش جزا خواهد داد خواند کار 
و من و و در بيس قدرت او حه جز و جه نمود دادیم و این ابات 
را خواندم. 
Ron}‏ 
در آمد ay‏ از لاف سرست 
دمی بر فرق كوه قاف بنشست 
از احا بر بريد و در عدم شد ۱ 
جه حز اوز ود اژان كوه و جه ؟شد 
همه در جنب قدرش cal‏ حلشم 
اگر بر اسمان كر بر زمشم 
سعادت بی‌خواحش() داور ات 
نه بردست و باژوی زود أور است 
اما جون از کفه بحانب استنبول روانه می‌شود رستم باشا که او 
هم در بدذای مثل ابراهم اشا بود احوال اورا وع Ber‏ بحضرت 
خواند کار Oly‏ مینماید و اورا باعزاز و احترام تمام پاستتبول می‌برند 


)0 نخ : ندارد. م( نخ ٠‏ الله . (r)‏ نخ : ى حساش . 
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وأو در احا دروعى A>‏ بهم آورده سگوید که ys ls‏ بأ من 
متفقند و خواهان من هستند و مرا مخواهند. حققت أنستكه S|‏ 
تزلباش‌را سرشان برود که ناجرا از خود حدا نمی‌سازند در Sloe‏ 
القاس ناج بر سر داشت صحكس بش او نميرفت که در راه 
صوشگری مر شد یکی‌را مبداشد و S|‏ صد هزار بادشاهزاده ADL‏ 
نگاه برویشان نمی کنند چون ناج از سر انداختند علوم که جه قدر 
اعتبار دارد و حضرت خواند کار Val‏ فهم و عقل اورا میایست 
سازما ید و هد آزان بسخن أو تمل نمايد و ارادة اجات نما ید Ss‏ 
ST‏ اول Cathey‏ حضرت خواند کار کسی‌را بيش من بفرستد و AS‏ 
اورا بطليد١|‏ کر سول نمسكردم و الكاء اورا نمندادم ححت بر ما نمام 
کرده بودند بعد از ان هر زاعی که سكردئد معقول بود و اگر بر سر 
قهر و غضب هم ى آمدند حق بجانب ايان بود ديكر ST‏ می‌بایست 
اورا در استبول نگاهدارند که شاید روژکاری بكار ایشان آید اما 
رستم پاشا cad‏ بما بد کرد و ما از او منت دادیم ننک حضرت 
خواند کاررا خورده بود میبایست بگوید که اول درين باب سخن با 
قرلباش كليم و مجهولى معلوم alls‏ بعد از انکه صدق قول او ظاهر 
گردد برخاسته بر سر الشان برديم كه مادا cle‏ اين وقوعی 
نداشته باشد و در سانه سبکی واقع شود. 
يت 
هى که شاه أن کند که خود كويد حف باشد که جز نكو كويد , 
عقل و فهم صدق وكذب اورا نازموده بر خاسته متو جه pal‏ 
شدند خودرا سک و خفف نموده از هزار صلابت و هيت كه از 
ایشان در دل مردم هر UVa‏ بود همكى هيج وبوج شده گویا هر كز 
این ابات بکوش ايشان نرسده بود و مطالعه سير و تواریخ و قصص 
pats‏ 


ir} 
نم ه‎ 
KS ملک با دل خویش در‎ 
كه خود ملک ايران سارد بدو‎ 
بقلس بايد نخست آز مود‎ 
قدر هنر پایگاهش فزود‎ 
نهد پر دل از جور عم بارها‎ 
کارها‎ aS كه نا آز موده‎ 
جو پوسف کسی در صلاح و تميز‎ 
چهل سال باید که کردد عزیز‎ 
۱ کی‎ wl بايام تا بر‎ 
نشابد رسیدن بفور كسى‎ 
نگه كن جه سوفار دارى بدست‎ 
كه برتاب كردى زشت‎ Gl نه‎ 
سک دست بردن به مغ‎ GAs به‎ 
عست دریع‎ Sty oS glia 
بدار‎ oy ابراهم پاشا تنه که سالها در خواب‎ doy بعد از‎ 
بشاه‎ GY gb بسواس آمده نامه‎ fu کردند القاس همراه اوله‎ 
على سلطان جمنی () حا و ان نوشته بودند که كلد قلمه‌را برداشته‎ 
نزدما اور ک ده برابر وان بتو درخراسان الکاء بدهم دیگر نوشته‎ 
بودکه من بس خواند کارم و حضرت خوائد کار مرا فرزند خود‎ 
كفته و ملک بدرمرا نمامی بمن داده چون اين نوشته بمن رسد‎ 
شد که پقول و فعل جه‎ pyle SAL روسان‎ die دیوانگی و کم‎ 
قس جاعه عمل مینمایند. در جواب گفتم که ملک نه از من است و نه‎ 


. جدى‎ aS (۱) 
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از نو و ه از حضرت خوائد کار خداوندی هس که ملک از اوست 
بهر کسکه سخواهد سدهد قوله تعالى: توتی SAU‏ من تشاء.(۱) 


Quy 
دير پای‎ Gals کیست درین‎ 
کو لمن الملى زند جز خداى‎ 
حضرت خواند كار با هفت ساله يراق و‎ Say نوشته‎ Ss 
آذوقه و جندين هزار لشكر شجاع متكمل؛ و مسلح می‌آید و از‎ 
آب کشی است که بر استران بار كرده همراه‎ Jul الحمله ده هزار را‎ 
بر حول روند ان صد هزار كسرا از عقب‎ oll آورده که اکر‎ 
ايشان مفرستد و در جول از مر آب خاطر حمع كرده اند كفتم دانم‎ 
که حضرت خواندکار شو کت و عظمت نمام دارد و بهر طریق که‎ 
و مالك يوم الدین‎ cull خواهد میتواند آمد من مدد از حضرت رب‎ 
جل جلاله و عم نواله سخواهم.‎ 
كرجه ندارد زر و زور‎ ٠١ بر دردی کش‎ 
بوش خدائی دارد‎ les خوش عطا بخش‎ 
ديكر نوشته بود سوای اسان و مرصم آلات و اقمشه و استر‎ 
و شتر سصد هزار اشرفى بمن انعام داد و در جواب نوشتم که اسان‎ 
بتو فايده تخواهد داد که دین‌را باینها فروختی‌وحدیت‎ Spd Aa 
كلاب عقلا گفته اند درين باب.‎ (YI است که الدنا جفه و‎ 


ویت 4 
اين تقد دو روزه‌را دلا باز NIT‏ 
1 شد دو روزه بر نمی آید کار 


)۱( سوره ۳ آه اش (۲) «SF‏ طلاها . 
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زان سان Gas‏ كزين که در روز شمار 
با أنكيرى قرار در دار AZ‏ 
و تحملات كه نو نوشته سدانی‌کهریک از امراى من زياده از 
ابنها دارند و من بطریق نو ابلهی باش که بر تقد دنوی و ملک و 
اساب او بنازم من قدیکه دایم باو ازيدهام و خواهم ازیدن و در 
درون جان و دل خود Ge‏ داده ام و از جان خود صد هزار بار 
و از ae‏ دنا و١‏ فبها عزیزتر و LS‏ ترش مبدارم که در هي دوعالم 
أن بكار من al‏ أن تقد مهر و محبت GET‏ من و حمبع مؤمنان است 
تصور مكنم که مرا نه لشکر هست و نه خزانه و نه اساب و نه مدد 
کاری از اهل ele dle‏ دید که مدد کار نو و قدينه و اسباپی که 
بتو داده جه فابده خواهد رساند و دینه من که مهر و محت آقای 
من است و مدد کار من يمن جه خواهد رساند. 


و ناه © 

نقدييت مرا درون جام Bh‏ كيمياى اهر 
قدیت كه آدم صفی‌را فى آف Gas‏ دعا مور 
نقدیشت که چون خلیل برخواند . بك موی نسوختش در آذر 
قدیست که علم و زهد هوسی لى أن تخرد به نم‌جو رر 
قديست كه مصطفای de‏ میکرد ورا خود برابر 
قديست عزيز و بس AS‏ داق جه بود ولاى حبدر 

آقای من o>‏ حضرت برورد كار از آقای نو عزيزئر است و 
اخلاصی که | با اوست برو alb‏ است و اوصاف و قربت و منز لت 
و حرمت او بد ر گاه رب‌العزت بمرمة نست که اگر صد هزار سال 
جن و انس UW‏ شوند و اشجار قلم و هفت آسمان اوراق کاغذ و 
دریاها مداد شمه از فضلت او توائّد نوشت. 


}24 € 
او بيت © 


كه نر کنی سر انگشت و صفحه بشمارى 

و مابى روشن به صدق من از کلام شريف Gel‏ است که 
| لحمله از آنهارا cy‏ أول: فال و من‌ذرتی قال SEY‏ عهدى 
ا a!‏ ديكر: و مايعلم تأويله | لاله و الراسخون ف العلم 9) 
أنه Ko‏ ؛ وال عمران عل العالمين7) و ديكر | ay‏ روز ساهله است 
قوله تعالى: فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناء كم و نساءنا و ساء کم وانفسنا 
Cals‏ (*) و ديكر آیةکریمه: واطبعواللة واطعو الرسول واولى 
الام منكم (*) و ديكر أيهُ: اليوم اكملت لكم دينكم و انممت 
rte‏ سمتی و رضيت لكم | لاسلام دين Q)‏ و دیگر : Sls Las‏ اه 
و رسوله و الدين آمنوا الدين شمون الصلوة و وون الزكوة وهم 
راكعون (') aly‏ كريمه: والذين امنوا 4 LP‏ | الصا لحات طوبی لهم 
و حسن Sh‏ (۸) و أيه كريمه که در غدير خم نازل شد قوله تعالى: 
ا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و أن لم تفعل فبا بلغت, 
رسالته والله عصمك من الناس )٩(‏ و ry Sa]‏ قل كفى wh‏ شهىداً 
نی و ینگم و من عنده علم الكتاب )١١(‏ ديكر ray)‏ ندعوا کل اس 
امامهم (۱۱)دیکر آيه: قل لوكان البحر مداد الکلمات ربى 4a)‏ 
الحر قل ان نفد ات Pee,‏ ولو Ue‏ بمثله مددا(۱۳) و Sus a]‏ 3 
انما يريدالله ليذهب عنکم الرجس اهل call‏ و يطه رکم نطهیرا )9( 
و Ko‏ آیه: فان الله هو aly‏ و جبريل و صالحلژمنین(*او دیگر 

(۱) سوره ۲ (yr) ۷۸ al‏ سوره ۳ آه ۵ . (r)‏ سوره ۳ آه ۰۳۰ 
)8( سوره ۳ 41 ع ۰۵ )0( سوره ٤‏ أيه ۱۲ )1( سوره ۵ أنه ه. (۷) سوره ۵ 
(A) eal‏ سوره ۱۳ أيه ۰۲۸ )4( سوره ۵ أنه ۷۱ . ۱۰ سوره ۳ ۱ 


اه ۳ . )11( سوره ۱۷ آه ۰۷۳ ۱۳( سوره ۱۸ آه ۰۱۰۹ (۱۳ سوره ۳۳ 
| ,4 "۳ )۱( سوره 5 fal‏ 


۾ تذکره شاه طهيماسب 
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آیه: قل لااستلکم عله اجراً الا المؤدة ق‌القریی ) و أيه كريمه: 
با ايها الذين آمنو اذ نا ete‏ الرسول فقدموا بين يدى نجوايكم 
Ga.‏ )0 و در مذهی‌قابلند که ساقی حوض کوثر حضرت wl‏ 
الؤمنان على بن ابىطالب است صلواتالله عليه و آله بمقتضاى ol‏ 
كريمه:ان الابرار إشريون من کاس کان مزاجها كافوراً () و ديكر 
آبه؛ يوفون بالنذر و بخافون پوماً كان شره مستطيراً و يطعمونا لطعام 
عل حه مسكيناً وشماً واسرا( ( ٠‏ وجزيهم ہما over wo‏ وحر هدر ۰(1) 
و أيه کریمه: : عم يتسائلون عن a eld]‏ الذى و شه مختلفون )1( 
و آيةكريمه: انا اعطيناك الکوثر, 


وت 4 
ثلث کلام وصف امام است te‏ 
lie Se‏ 
دیگر احاديث حضرت رسالت ols‏ مد صی‌الله عليه و اله» قال 
رسو لالله يا على لحمك لحم‌ی, ودمك دمی وجسمك حستی وروحك 
روحى. و حديث: انت منی بمنزلة هرون من مومى الا انه لانىيعدى. 
دیگر حديث: من كلت مو لاه lig‏ على مولاه. و gles‏ كه در حق 
آتحضرت ray)‏ اللهم وال من وا لاهم و عاد من عادا هم pals‏ 
من نصرهم و اخذل من خذلهم و ااعن من ظلمهم. و ديكر حديث 
مروى از ابن مالک. اللهم اتی باخص خلقک الک الى با کل 
ھی من هذه| لطبر. و So‏ انك شس و على قمر. و حديث قدسى: 
SY‏ الا de‏ لاسف الا ذوالفقار. و ديكر و انا مدینه العلم و على 
ابا و دیگر يا على لابهک الا مؤمن هی و لاسکی الا pe‏ 


)£( سوره ۱ آ ۰۷-۸ 5 سوره ۰۹ ۱۳ i‏ سوره Val VA‏ 
)۲( سوره 8 (a) ° ٠‏ نخ: دعا . 
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شفی. و دیگر انا و عل من ور واحد. و دیگر انا و عل ححةالله على 
عباده. و حديث قدسی لو اجتمع الاس على حب على بن Meal‏ لا 
خلق الله النار. القصه در بيست وحهارم شهر حمادى! لاولى جاسوسان 
11 حبر آوردند که حضرت خواند کار بسواس امد سه هفته در 
انحا می لشیند که شترهارا روغن بمالند و ما در قروین بودیم | كاير 
و اهالى وكدخدايان هی محلرا طلمده کنتم كه جمعى از لشكريان خود 
را تعان نموده‌ام که در بيش لشكريان رومی باشند وغله و حصو لات‌را 
سوزانده انجه aly‏ بخورانند log LE‏ مع دارید و gles‏ 
بد بما مکند که باعث اين قنه و آشوب ماشده‌ايم انجه صان شما 
میشود عوض Sle‏ و جهات شما مينمايم Me‏ أن محل‌را خورانده و 
سوزانده و کاریزهارا اماشته كرديم کار shy‏ جنگ برعقلا وصاحبان 
هوش واضح استاكه حكم بازی دارد بهر نوع که ميسر شود و از 
بيش برود aly‏ کرد که غنمرا زبون Soe‏ و کلام حضرت آمير 
لین culplllale‏ «الحربخدعة» درحرب خواء بگریز وخوا 
رب نوی میایدکردکه فرمت پدشمن نداد والحال از soe‏ 
صحح القول شنده‌ايم و تحقيق شده و تخميناً سصد هزار سوار 
جنكى سوای قلقحی ol am‏ حضرت خواند کار آمده‌اند | کرجنانحه 
مر کدام را یک خدمتکار همراه باشد ششصد هزار كس ميشود که 
الع دار باشند ھی آدم و الا غرا هى روز دومن آذو قه بايد که هر 
روز بانزده هزار خروار صد منى ميشود و بر تقدير وقوع پانصذ 
هزار با ششصد هزار شتر آذوفه که همراه آورده بأشند يكماه زياده 
داد الشان تخواهد داد ما خود همه حارا خورآمده 4 سوزأمدهايم 
که جنگ رو برو باایشان iG‏ حال ايشان جگونه خواهد شد وا گر 
یکماه‌را يش أند JE‏ بر گشان جه علاج دارند دیگر آذوقه از eS‏ 
بدست مبورند و بارها من كفتهام در حضور امراكه لشكر روم بمثابة 


ta 


tov} 


مرض آتشكند كه اکر در ابتداى طنبان خواهی علاج کنی مريضرا 
سکشد و ol‏ ملاحظه آن نسکنی بد Sul‏ پس در ملاحظه باید بود 
نا مدتی که كامرانى خود بکند بعد از ان باند ک وسله علاج شان 
ميشود و الشانرا Shee‏ قلت أذوقه بطريق دیگر حسان عاحز وزبون 
ميتوان كرد؟ 

۳1 همه زر حعفری داری صد ای نوشه بر نداره گام(۱) 

در بابان غریب کرسنه‌را شلغم پخته به که ره خام 

و درین باب نیز شخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی گفته. 

foxy 

3 تواند که هه مروی شنود آواز دف و چنگ ne‏ 
دیذه ais‏ ز تماشای باغ لى كل و آسمرین اسر آرد دماغ 
گر oy‏ باش آکنده پر خواب توان کرد حجر زیر سر 
ور نبود ab‏ همخوابه پیش دست توان'برد در آغوش خويش 
ابن شک ی هنر بيج بنج صبر ندارد که بسازد بهیج 

غرض علاج ole‏ رورا ديكر سواى اين tale‏ نيست و اكر 
جنائحه در الكاء ما بنشينند علاج ما اینست که از هر Ge‏ راه آذوقه 
ایشانر! مسدود سازيم جنگ با ايشان همین است و سواى اين 
دیوانگی و بصرفگی است که بی‌سبب يون مسلمانان درمبان ريخته 
شود و خودرا دالسته celal Sys‏ خلاف فرم‌وده YO pam‏ ور- 
دكار جل alt‏ است. حون حضرت خواند کار بخوی آمد كس 
ترد عبدالله‌خان و جمعى از اما که شراولی فرستاده وديم فرستادم 
كه حوالى ایشانرا حول كرده اصلا خودرا مینمایند و در روز بازكشته 
در يلاق اشکني بنزد من Sate‏ جون حضرت خواند کار داخل 

)1( نخ, کلام. 
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gs‏ شود ما ده هزار کس بایلغار cle‏ قلعه وان بر سر اوله فرستنم 
£ شايد of‏ نیک [inl oe‏ بدست أوديم جون كس ما یام هيرسد 
بکروز در انحا وقف كرده بعضی حال که بحهت ‏ آذوقه خود نگاشته 
بودند سوختد و بيش لشکر خوائد کار نمز بایشان رسده نرد ما آمدند 
اما در و قنکه حضرت خواند كار به بریز رسد این cole‏ از اما 
در بنج فرسخی ae‏ بودند اول بهرام میرزا بابک هزار و هشتصد 
فر و جراغ سلطان Kb‏ هزار و بانصد نفر و Gale‏ سک OFF‏ 
با دو هزار قر والله قل سک حا کم داراجرد بابانصد تقر وحرنداں۔ 
سلطان حاكم ايج و شانكاره با باضد مرد و ابراهمخان حاكم 
شيراز با سه هزار و ,اتصد هر و شاه ی سلطان حاكم OLS‏ با دو 
هزار مرد KS;‏ سلطان حا کم گازرون با هشتصد هر .و Obs‏ 
Se‏ كارو سه هزار نف از افثار و چریک و قورجیان 
قزوين یک هزار و ششصد نفر و جاعت سو کلان وارد بل She‏ 
صد و نحاه نفر ساخته با جاعت امرا و لشکریان ale‏ كرديم که ما 
باھار رويم و در أنحا بنشينيم که cele‏ مذ کوره مر بما ملحق شوفد 
و بعد از اين عبت در یک جا path‏ در منزل اول كه كوج كرديم 
جراغ سلطان وحرندان سلطان و علقل مگ رسدید و در منزل 
دویم بهر آم lbw‏ و ابراهم‌خان حاكم شيراز و A wl‏ مگ رسد ند 
حضرت خواند کار در تبريز و ما در Jel‏ بودیم. زيارت حضرت 
شخ شهاب‌الدین آهاری نمودیم از غایت آزردگی القاسب‌را قرین 
کردم و مناجات بساری پدر گاه حضرت پرورد کار جل جلاله کردم 
وكفتم ب‌ورد کارا و فرهودة که دلهاى شكستهرا دوست دارم و 
در دلهاى شكستهام از بریشانی و Gb Sp‏ عحزه و bles‏ بسار دل 
شكستهام حل رحمت است سواى مرحت نو حزی ديكر مدد ها 
نميتوائد شد وزارى بسار كردم در همالشب شخ شهابالدينرا دد 
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و | dst‏ ديدم که فرمود ar‏ مشایخ gh‏ اور در دعا بودیم الته که 
مستحاب است بهد از اين واقعه حضرت خواند کار جهار روز RPS‏ 
نشست و هم وهولی در داش بهم رسيده باز گردید. 
یت 4 
کار خود کر بخدا ابزگذاری حافظ 
ای بساعیش که باوخت خداداده کنی 
و lal‏ نخواجه حافظ عليه الرحمه کفته 


وت 6 
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار 
که رحم اکر نکند مدعی خدا بکند 

قل از انکه خواند کار باز گردد من در Al‏ بودم با امسا گفتم 
که شما سه هزار كس من نمامد که اردورا برداشته از راه حوشن 
دربار بحاف اردوباد بروید و شما دو هزار کس Oly‏ بر سر اوله 
ايلغار کنند ينج هزار کس بقارص بروند که من از عقب شما راه‌داشته 
باشم شما جهد کند که اولدرا بگیرید و حوالى وان و هر کجا که غله 
باشد بسوزاند که خوائد کار از عقب مايد از انحا بطرف خحور سعد 
يرون آم و et‏ از لشكرىكه بحاف فارض هيروند حاعتی از 
روسان که همارت آمده بودند US‏ رسامّد امم| کفتند که ۳ بهر ام 
مزا با cele‏ اما نامده‌اند نا نایند و بما ملحق لشوند رفتن مابهیچ 
طرف مصلحت نيست بنابرین مقرر كرديم که در آهر باشم و ابراهم 
خان‌را با سه هزار کس قراولى فرستادیم در اتتا شتران عرب آمدند 
دویست و نحاه خروار براق Seog‏ بر زمين deg‏ اگر کوچ 
gs Ke‏ قراد دادیم که يك منزل بیش بنشینیم و اين براقدا بلشکر 
قسمت كليم بعد ازان باز كوج کرده باز آئیم. ماكه جهار فرسخ پس 
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رفشم يكروز انحا pith‏ و به يراق بخش كردن مشغول شديم 
جاسوسان ما آمدند و خبر آوردند که خواند کار بر کشت ابراهيمخان 
در هشت فرسخی ریز بود از عقب رومان U‏ پنسوح AD)‏ ما مز بر- 
گشته از عقب gat ly‏ بحالدران که رسدیم کفتند که خواندكار 
رفت و قلعة و انرا حصار كرده شاه ds‏ | سلطان و Oa‏ حا کم 
كوه گلوبه در أن روز باردو رسدند بعضی عردم گفتند که بر سر 
روسان شخون برهم من کنتم که bes)!‏ بارض روم يرون مرویم که 
حون خواند كار لشنود که WL,‏ او ر فته‌ام الته که از سروان ر 
مخزد. با امسأ بدنگونه فراد دادیم و أسمعل مبرزارا با هفت هزار 
کس به سر قلعه قارص فرستادیم که برود و مردم قارص‌را بقتل و 
عارت رسامده از انحا موجه ارض‌روم شود و خود بکروز در سان 
بارجیش رشم و اواز توب و فنگ روسان منقطم شد pyle‏ کردم. 
گفتند شاه قلى سلطان جینی(۱) قلعه‌را سمرده ازین جهة بغایت ملول 
و آزرده LE‏ شدمساية ساروقا() نمام آذربایحانرا در ناه خود 
داشت یکستون آذربایحان old!‏ لاعلاج از انا متوجه خنوس و 
پاسین شدیم جون در مرنبه اول که خواند کار بدینجاب آمد قرار 
داده بودهاكه قبل از آمدن ايشان قلعه وانرا خراب كليم و در کل 
آذربایجان یک قلعه آبادان نگذاريم دران Gye‏ بعضى مانم شده 
نگذاشتند درين دفعه که حکایت گرفتن وان و القاسب واقم شد مرا 
ازروى غيرت بسار bbe sho St‏ رسد که نا القاس در دست 
ايشان است نزاع و قتنه بر طرف تخواهد شد علاجى سواى اين 
ندارم که نا هی کحا که از الكاء خوائد كار است كه دست رس ماباشد 
خراب كرده و Bilis bolts! OY gat‏ ناحت وغارت کنیم. و 
یک روز در یک جا وف spot Las‏ و آن سر حدرا سام حول و 
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ویرانکنم که مطلق Slob)‏ ده روز راه ناشد نا آمد و شد ايشان بر 
طرف شود همكى برين ندیر صلاح ديدند بو پسندیدند القصه خنوس 
و باسينرا سوختم و درباسين مننظر بوديم كه خواند کار جه فكر 
خواهد کرد خب آمد که خواند کار بخوس خراب آمد و ما درباسين 
نشستىم که دانسته بودیم که OWS»‏ ايشان دد کل" AY‏ و زبون شده 
در سان اردوی الشان فحط شده باز كرديدند ما نمز أن انحا کوج 
كرده بالكاء موش خسن آمد که خواند كار از تيس (۱) گذشت ما نز 
از اجا که لشسته بودیم پیشتر رقیم قورجبان جمشكر کلو که بزبان 
GS‏ بش رفته بو دند Tsai‏ و دو جاسوس را گر فته آوردند احوال 
معلوم كردم گفتند که خواند کار به‌اوله و رستم پاشا حکم نوشته پود که 
ما wel’‏ رشم شما در ترجان بنشينيد نا جى که برف يارد بعد از 
ان در آذربایحان قشلاق کنند حون خير pit‏ على سلطان ناقى اغلى 
را با دو هزار كس فرستادم که اخلاط و هوش را سوزا مده مردم گفتند 
که اوله در ترجان است صلاح انست که بر سس اوله بردم OF‏ 
حرقشان موافق مدعاى من بود در روز ايلغار كرديم Wlal‏ دو روز 
بيش از انكه ما پرسم اولمه و رستم پاشا بحاف باپرد رقته بودند و 
اوله در آذربايحان Soy soy‏ تمامی الكاء بابرد وترجان‌را سوختند 
و tis SOLS‏ «قرر کردم که هر کحا مسحدی باشد یکی از bel‏ 
لشکر رقه در أن جا بنشيند که كسى متعرض مساجد نشود و سوای 
مساجد نمامی خانهارا میسوختند و حون در هی ميمه که ايشان بالکاء 
ما آمدند مال مارا حلال مىدانستند ما هر گز مال ایشان‌را و رعایارا 
حلال ندانستیم و cle jo‏ حلال از مرغ و گوسفند و دوغن و آذوقه 
و همه چزرا همراه مبردیم. درین مره مز پدستور ple!‏ حلال 
همراه داشقم و مقرر كرده بودیم که هر روز سی فاب طعام در che‏ 
. (۱) ک١‏ تلیس۰ 
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و سحاه قاب در شب جهه من ریب سکردند ددین ۳ بکروز درماه 
سارک رمضان سوار شدیم بکنار آب رفتیم که ماه جهة خوردن 
شکار کتم كه حلال باشد دیدم که بيست هر پاده مبایند شاطررا 
فرستادم که از ايشان فحص نماید که جه مردماند گفتند که ما مردم 
خنوسیم مارا غارت کردند ۳1 در انحا مما ندیم از گرسنگی هلا ک 
ميشديم آمده‌ایم که بديار بكر رویم القاسب‌را بالای اسب نفرین کردم 
و بر حال ايشا نكريه کردم و از انحا كوج کرده بحوالی آب توتون 
plat‏ دو نفر جاسوس چمشکرک ما آمدند و گفتند که جزم وتحقيق 
القاس‌را بهمدان فرستادند ولشکری ما و امرا در بايبرد و آذربایحان 
بودند غير از فورحی هیحکس زد من مود جاسوسان آمدند که 
en‏ خواند كار Aas‏ بحر برد ۳1 و ae!‏ باشارا با دو هزار 
فنگحی بيش فرستاد اينستكه بکفه رسدند و بعد از ان با قورجبان 
صلاح ديدم كه حه بايد کرد اپراهیم آقای بوربور كفت كه كوج كلسم 
و بماماخانون فرود آم وکس فرستم که اما از باپرد پابند و 
جمعى از امرا که در آذربایجان‌اند ارزجان‌را سوختد ايشان هم 
بایند و دو هزار كس بيش بفرستم که | کر امد پاشا بكفه آمده باشد 
او دست بردی بنمایند. جلودار AF‏ يوزبائى و مقصود یک اینان 
اغلى كفتند که این حکات از ws‏ روسان دور اسك كه القاس را از 
دست بگذارند که هراق رود اورا ad‏ زد باشاى بغداد آورده | 
كه در شک ۱) Ble‏ و فزلرباط برود تا ہما خبر ارسد که ld‏ 
بعراق رفت ما باز كرديم و بعد از بر GET‏ ما باز کسی فرستاده wold]‏ 
رانزد خود باورند. مد اقا و انان fel‏ كفتند که ما بده فرسخی ار 
زتجان رسده‌ايم جرا كوج کرده. بارزشجان نرویم و ابخادا نز بالتمام 
بسوزانم بمحرد همان که اجد EL‏ بيش آمده جرا خودرا معاف 
(۱) ک؛ تنگ. 
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داديم اکر چنانحه حضرت خواند کار باز خود بايد از راه بایرد 
برويم و يرون م حرفشان‌را معقول ديدم إسنديدم كوج كرده 
OIL‏ رفتیم آن بود که عثمان باشا بقورجان ذوالقدر استاجلو که 
مراولی گذاشته بودیم بر خورده جنگ کرده بود و شکست Db‏ بدر 
رقته بود و جبع کثیراز روسان کشته شده بودند بعد أزان از ارزحان 
کوچ كرده بایرد آمدیم و در انحا بسارى از اطفال ارمنی‌را قزلباش 
اسر کرده بودئد همگی‌را ae‏ كرده در سدها لشانده باز كرديم و 
عبدالله خانرا فرمودم که بای قلعه برده گذاشت و نزد ما آمد. بعد 
از آن بارض روم آمدیم اغلان قاسم پازوی SM‏ از جاعتی Soy‏ 
از فلعه يرون آمده بو دید قورحی aS‏ آورد او مز خبر رفن | لقاس 
را بهمدان كفت گفتم من از ww‏ رومان این‌را بغات دور دانم که 
القاسرا از خود جدا کراده گذارند که برود اين بيت بخاطرم رسد. 


یت € 

بسا دولت که آمد WIT,‏ جه مرد أكه نباشد کم کندراه 
در اجا نز لشکریان جند قر از اطفال اسیر کرفه بودند ایشانرا 

مز oS‏ بهمان دستوری بای قلعه فرستادم و خود متوجه خحور 
سعد شدیم و هنوز باور نسكردم که القاس‌را از دست گذاشته باشند 
اسمعيل: ميرزارا بشيروان فرستادم که DEL‏ متصرف شود قورچی- 
باشی‌را فرستادم با دو هزار و بانصد كس که شکی‌را بگیرد و بهراء 
میرزا و ابراهيم خانرا با امراى عراق و فارس و کرمان رخصت کردم 
كه همگی بالکاء خود روند و من بقراباغ رتم که در انحا aus‏ 
نمایم درين اتنا متعاقب خبر رسد که القاسب بعراق آمده خانه كوج 
بهرام میرزا و جراغ سلطان‌را غارت کرده و کنبزان‌را قسمت نموده 


(۱) ک١‏ بازوک . 
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و سر بهرم مرزارا همراه خود برده. شخصی که از نزد القاسب ode]‏ 
بود از زبان او تقل سکرد که با مردم خود ممگفته که اکر من پسران 
بهرام میرزارا نزد خواند کار برم خواهد فرمود که من اورا بکشم 
بعد از انکه من سس اورا بکشم بهرام میرزا در عوض لسران مرا 
خواهد کشت مس ما نزد حضرت خواند کار wl‏ رفت. القصه در 
oN 3‏ نوجه ما باو ميرسد بسر بهرام میرزارا پامال و اسباب که‌غارت 
کرده بود بر داشته بحانب شیراز گریخت و در آنجا ازغایت اضطراب 
نوقف موده Meals!‏ شوشتر محاف بغداد رفت وزار(7) شوشتر کتابتی 
فرستاد و استدعای صلح نموده در خواست خود کرد من مز پروانه 
استمالت باو نوشته فرستادم. فاما در آنوقت مردم سگفتند که اگر 
فردا القاس از ale GAT‏ و حضرت خواند کار ازين طرف معلوم 
ست که احوال ماحون خواهد شد و صللاح دیده بودئد که شروان‌را 
باو داده تزاعرا بر طری سازيم که او متوحه شيروأن گرند. ly‏ 
در سحال دل درد کرد و oils‏ آزرده شدم جنانحه كريه كردم و در 
اثناى كريه اين ابات از هفت بند مولا حسن کاشی رحمهالله بخاطرم 
رسد وگریان گریان مخواندم. 
ون ¢ 
ای معظم aS‏ وصل از بان مصطفى 
قله دنا و دين جان Ole‏ مصطفی, 
از نقود گوهر معنی لبالب شد دهان 
نا هادی لب بصورت در دهان مصطفى, 
ای باستحقاق بعد از مصطفی, نابوده کس ‏ 
تا نهادی oh‏ تمكين بر مکان مصطفی 


صحیح باشد . 
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تبغ نو ابرپست دريا دل که قح الباب او 
تازه دارد زاب لصرت )۱( بوستان مصطفی 
نا سهر شرع ازو پر نور شد دیگر HG‏ 
از نو روشتر مهی بر آسمان مصطفى 
رهی‌وان عالم حشقرا تآبوده راه 
بی زمين بوسی درت بر آسمان مصطفی 
از زبان خلق why‏ صفات ذات نو 
ور aly‏ آن بود الا بان daw‏ 
لاف مداحی درين حضرت نمی‌پادم زدن 
ای شا ole‏ نو ايزد از زبان مصطفی, 
عرض حاجت برنو حاجت يست مدای كه جیست 
Se Sal EE‏ نمی 
ملت خلقم حان آورده رح ى کن مرا 
وا رهان از منت خلقم بحان مصطفی 
روی رحمت برمتاب ای كام جان از روى من 
حرمت روى سمبر یک نظر کن سوی من 
القصه رستم باشا کتابنی بمحمد GEL‏ حا كم :هداد نوشته فرستاده 
بود كه گشتن القاس در أن ولاتها مصلحت ست که مادا تنه 
ي بر سر أو تمان نماند كه از الكاء ها بدر رود و ae‏ 
فول نکند بقتلش رسامّد يا از الكاء یرون کنند که دیگر بدين طرف 
ناید جون القاسب احوال خودرا بدين منوال مییندیکه و che SUS‏ 
زديك اردلان ale‏ 3 بديع الزمان es,‏ بهرام ميرزارا شفبع حود 
ساخته وسله صلح gous‏ أ هد بعد از A>‏ روز بديع الزمان و مرزا. 
باقر که ملازم قدیمی القاسب بودند نزد ما آمدند و احوالات‌را عرض 
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کردند من جوابش نذادم بعد از سه جهار روز خی رسد که محمد 
باشاى حاكم بغداد لشکر بر سر او فرستاده از انا نز فراد نموده 
ترد سرخاب سلطان امده است. جون بهرام میرزا و اما مطلع شدند 
ابلغار کرده بر سر او رند سرخاب سلطان اورا برداشته مقلعه شله 
برد وکس نزد ما Sols‏ سادت ناه شاه تعمتاللهرا هرستد Aly‏ 
و قسم ياد کند که فصد او نکنید من اورا بدهم . oly Gol.‏ مشارا له 
باتفاق امسا رنته اورا آوردند درين اتنا سجده شكر کردم که الحمدالله 
من القاسرا بأقاى خود حضرت أميرالؤمنين و abl‏ المتقين|سدالله 
IU!‏ أهيرالمؤمنين حدر على بن cal‏ طالب علي ةالسلام سيرده بوده‌اورا 
كر فته بدين حال يمن سرد جون در برابر من آمد گفتم که Gow‏ 
آقاى من از مددكار نوقوی‌تر بود و ترا چون باز نزد من فرستاد و 
So‏ حرفى نزدم. 
یت # 


جراغىرا كه ایرد بر فروزد هی أنكس ف كند رشش لسوزد 
و از گفتار شخ این Lobel‏ مناسب این «قال ديدم که فرمود. 
حکات کنند از بزرگان “arn‏ شناسان. اهل مين 
كه صاحبدلى بر پللگی نشست هميراند همواره ماری بدست 
القصه تاحند روز So‏ دربرابر من ناوردندش روزی درتوحد 
خانه بودم آنا آمد كفتم وقنى كه بامن دوست بودی شراب نمسخوردی 
و فسق و فحور نسكردى جون ياغى شدى بناد فسق و فحور كردى 
ظاهر| که با حضرت بر ورد گار حل شأنه مز یاعی شده بودى. 
وض 
هر كرا کوشش از ړای خداست همه كارش زایزد اند راش 
كارها جز خداى نکشاید بخدا كر زنبده هيج آبد 
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القصه بعد از A>‏ روز ديدم که از من ایمن ست و دايم Ne‏ 
است اورا همراه ابراهیم‌خان و حسن Ky‏ پوزباشی کرده بقلعه 
فرستادم ابشان اورا بقلعه الوت برده حس كرده آمدند بعد از شش 
روز جمعى که در قلعه اورا lS‏ سداشتند غافل كرديده دو سه فر 
در انحا بودئد که القاس بدر الشانرا کشته بود ایشان هم بقصاص 
بدر خود اورا از فلعه بزير انداختند بعد از م‌دن او عالم امن as‏ 
باخود فرار دادم که بعد ازین بر سرجر كس و گرجی روند و سوای 
کفار با مسلمانان براع نداشته باشند تا آنکه پیکبار اسکندر GEL‏ 
در سان بدا شده مضمون این lal‏ سمت وقوع یافت. 


و بت » 
اگر انکه خواهد کسی Weld‏ دل 
که یک لحظه بی‌زای زجحت زید 
مکس‌را یدید آورد روز کار 


bas‏ رای رت رید 


Aly 

اسکندر در آن وقت GEL‏ ار‌روم بود جزها بخاطر ely‏ 

داده تحربک هه و شاد سکرد هر حند امر | باو le p>‏ منموشتد 
و اورا نصحت سکردند وكتابت هف رستادند فول نسکرد و درجواب 
تهديدات مینوشت. یکنوبت کناینی Segoe‏ سلطان فرستاده بود که 
من قلعه اروحنوح "كر جستانرا حصار کرده‌ام ST‏ بر سس من آید 
حنگ خواهم كردن اکر شکست دادم بادشاه شرق را شکسته‌ام واگر 
شكست خوردم غلامی‌را شکسته باشد. بحسان‌خان سلطان‌بفام فرستادم 
که در جواب او نويس که این حرفهای نا معقول از حهل و ادای 
و کم عقلى است هرد عاقل بحد كليم خود پا دراز میکند و دايما لاوقات 
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بر سس پرخاش و نشی ايد بود. يك مرنبه شاه قل سلطان حا کم 
خحور سعد اين ابات‌رانوشته slop‏ فرستاده wy‏ 
یت 4 
دو عاقل‌را ماشد كين و مكار ز Sli‏ ستیزد با سک بار 

القصه نو leo‏ هستی بتو نست ندارد که با او لاه حضرت 
سیدالرسلین حمد مصطفى de‏ الله عليه و آله وسلم اين چنان بىادبى 
كنى هر کسکه باين خاندان دشمنی كرد جزاى خود ديد نو مزخواهی 
دید که بحه بلبه گرقتار خواهى شد و در اخبار تخواندة كه روزيكه 
ملاعين بنى اسه دركريلا با حضرت امام حسين و اولاد و اصحاب 
أو علبهم| لسلام محاريه و مقائله نمودئد سواى حضرت امام زين العايدين 
علبه| أسلام ديكر کسی نمانده بود از ی dal‏ در آن روزها هزار طفل' 
در كهواره قبه طلا موجود بود و حالا قدرت حضرت ربالمالان 
ملاحظه سمکنی که از ایشان آثار نمائده و جندين هزار سد ازان؛ 
سلسله موجودند. و هر حند امرا نزد وزدای ثابو كس Aol ae‏ 
مانم شده نسگذاشت و مانم ایلجان و تجار و مترددین ميشد وغارت 
سکرد واز غات غرور و تخوت کار Sloe‏ رسامده بود که سلب 
ool‏ ما مکرد و در کتابتی که OLB oly‏ نوشته بود أيه کریمه: 
«لیس من اهلك انه عمل غير صالح »را نوشته و مزخرفات بسار گفته 
و شاه قلى سلطان‌در جواب IT‏ مطول براو نوشته و این حدیت که 
از حضرت امام جفر صادق غل الما منقول است برو نوشته فرستاده 
بود وازين سخان مدمه نشده تر ک بد ذاتی نمبكرن ديدم که هجو جه 
LAT‏ بيش نمیرود و بالضرورة کوشمال او واجب شد. 

وت 


كاريكة بعقل در نايد دیوانگی درو بايد 
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اخرا لامر لاعلاج سفرارجیش واخلاطرا لشکری اراسته کردیم که 
بدین وسله اورا تثبه نمايم كه یکی بدو بر سر او رفتن کسر شان ما 
بود در هأه Mes‏ جب روانه الصوب شديم و ماه رمضانالمارك در 
احلاط بودیم و باغ شمسالدین خان‌را خریده در انحا روزه داشتیم. 
القصه يكبار پانصد تفر از py‏ خرجين لوق قراباغ و گرجی که 
شل ارين hale‏ رفته بو jaca Aa‏ داشأ خبردار گردیده با ده هزار 
كس او سر راه بر ايشان گرفتند با وجود انکه مردم خرجان لو بودند 
بأ او جنگ رویرو کرده بو دید و مشخص‌است که بانصد كس در برآبر 
ده هزار كن هنرى نمیتواند نود قرار.نموده حمعى از ایشانرا چتل 
رسامده سرهاى الشائرا بطمتراق نمام پاستتبل فرستاد و اش.عنى را 
فتخی عظم نام كرده بود. ازان جندان عجب و gS‏ بخود راه داده 
كه شرح توان داد بنابرین بخاطرم رسد که اکر هن بر سر اوبروم 
از قلعه يرون تخواهد آمد و گرفتن قلعه ارض‌روم درين وقت متعذر 
است اسمصل میرزارا با gee‏ از امرا بر سر او فرستادم از قلعه یرون 
Soy owl‏ جنگ روپرو کند جون تب ايشائرا دیده بود فا لحال 
بار sali‏ گر مخته بود امرا حوالى ارضرومرا ناخت کرده oy‏ ما أهد يد 
و ما متوجه تخجوان شديم و أينشرحرا بانتمام نوشته مصحوب مود 
ہک حاكم ايلفاركه در جنگ ارضروماكر فته شده بود و مدتی در 
ترد ما or poe‏ بود که خلاعش کردم و خلعت داده زد حضرت 
خواند کار فرستادم بعد از مدتی کنات خاصكى حضرت حواید کار 
و سلطان سليم و دختر حضرت خواند کار که بهمشره نوشته‌بود رسد 
خلاصه عضمون اینکه ايلجى بفرستید كه در ماه صلحی واقع شود و 
فراری بدهیم که بعد البوم عجزه و مسا كين درمبان پابمال نشوند. ما 
بر پنوشته و مصلحت ایشان سیادت ols‏ امير شمس‌الدین‌را بایلجبگری 
مقرر كرديم که بعد از انکه باستنبول رقته بود رستم پاشا و جعی از 


10 } 


سوختگان حرفهای ناخوش درسان آورده از جواب رد و بدل 
بساری کرده بودید و تكذاشته بو دند که GIS‏ بضر ساخته وکات 
SY gb‏ نوشته مصحوب ساده يناه مذ كور فرستاده بودند که علمای 
روم و مشايخ bes!‏ بالتمام قتوی داده‌اند که خون و مال و اهل وعال 
نمامی اهل شرق از ساهی ورعيت مسلمانان و ارمنی و یهودی حلال 
است و جنگ با ایشان غزاست. گفتم اين نوی بسار خوست ما که 
نماز و روزه و حج و 3555 و تمامی ضروريات دينرا ىدام وعمل 
ساوریم ایشان مارا کافر میداشد حضرت ربالعالمين Ske‏ ما و ايشان 
حكم فرماید و در همان بإن در واقعه ديدم در جواس شب جمه پیست 
وهفتم شهر رجب‌الرجب سنه سبع وخمسان وتسعمائه که Gh‏ درسان 
آسمان ايستاده و یکی دیگر از ile‏ مشرق و دیگری از جاف 
مغرب پیدا ميشود ماهی که از جانب مغرب بر آمد ات بزركست و 
از جات Penge‏ نوراق ايستاده بمن سکوید که ماه 
مغرب خواند کار است و ماه مشرق عمد اوزبک و ماه مائه از تواست 
تنكام سکردم که اول مره ob‏ مشرق حون زديك بسان آسمان 
رسد AT‏ شد و اقتاد بزمين فرو رفت و نا بديد شد و بعد ازان ماه 
مغرب بدستور اهاده بزمان رو رت و ماه مىاتن رو رفت و ماه 
مانن بطريق كاغذى كه در هوا() باشد أهسته مامد نا بر بالاى صفه 
شاه نشان كه در فزوین است و جاى مرا انداخته بودند بر بالای 
Keys‏ من مى لشستم لشست و هرابه دیگر در شب هبجدهم شهر 
صفر سنه احدی و ستان daly‏ در تضحوان پخواب ديدج که ۳ 
آسمان بحاف قله در dow‏ که آقتاب وقت عصر بود خطی بدا شده 
که بر صفحه آسمان ty‏ بخط عربی و Ra‏ خط برنگ آسمان 
است فاما خط که از بوم آسمان باشد شفاف نر است بطریق خط 
)۱( نخ وک هو. 
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تمفانی که بر كاغذ فر نكى باشد سير وممسير بدستور AF‏ بزر ک که 
دو زرع و شم Ske‏ او باشد و سه زرع او مم طول آن. آتخطرا 
مخو | ندم اين أيه نوشته بود: فسكفيكهم الله و هو gow‏ العلیم. از 
مشاهده آتخط لرژه و اضطرابى. در هن اتاد ديدم که isl‏ حون 
آب تموج يدا سکند و Sab‏ از اسمان دور خط است بجا غرب 
در لرزه cle ale‏ سخواهدكه آسمان شكاقته شود و چان 
play‏ که این خط و محراب در لرزه در آمد چنانجه دری از اسمان 
كشاده شد من از اضطراب در خواب مسنم که مگر از خواب پدار 
شده ام و خودرا در بلاق خوی هدم و بادی عظیم از جاف وان 
مدا میشود ومردم سگویند که مردم روم برسرشما آمده‌اند و دغدغه 
منشود که اکر أن باد بدنا بر سد تمامی, خمه‌های مارا خواهد AS‏ 
من بقورجبان کشکجی حرم وایقوت CET‏ پوزباشی حرم ميكويم 
See WS‏ خانم و سلطان ابراهیم میرزارا گرد اوری كنيد و ايشائرا 
بر داشته يكريزيد که ما سوا شده پیش ميرويم مسنم که مره هره 
باد بيش ساید بحمنی, و منزلی که ما در اجا نشسته‌ايم هنوز بکنار اردو 
برسده Soy‏ بر طرف شد و SE Mol‏ و ly cole‏ نرسده 
FAG‏ محو شد و از عقب گرد و غبار کاو كو بساری و فوج 
بساری مدا شد همه دنه دار بطریق گوسفند. بامرا سکویم هر کس 
سخواهد از لشکری شکار AT‏ و از عقب برود ايشان مروند و من 
کاو کوهی و یک فوجی رازده مآورم و ميكويم که اسپ من خام 
است پیش نمیروم و بسلطان ابراهم میرزا و اطفال ممگویم که شما 
اینهارا كباب كنيد ما امرا یایند و من در خيمه می‌نشینم. بعد ازان هر 
كس ساید سی و جهل از انهارا كر فته مبأورئد بعد از ان در خواب 
میینم كه دار شدم اما باز در خوايم و من میینم که وا 
)۱( نه پر جان . 
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گنج خانه زيرانداز و دوشک انداخته و در هر یک زنان صاحب. 
dle‏ در نهات بلندى و حسن لشسته و اصلا زب و أداشس دار ند 
اما ole‏ خوش شکلند که در مان روسان آن نوع SUS‏ میباشد 
ازوی برسدم که انها كيستند ؟ كفت اینهارا از گرجستان‌برای نو آورده 
اند. یکی خواهر وزير است که در خانه مابود و سه Yo Sy‏ 
آورده‌اند من كفتم خواهر وزير این‌شکل نداشت کجا این جنينشد ؟ 
كنت حا لا حنان شد. as as)‏ ازخواب خففه(۱) بدار شدم خودرا در 
همان Coe‏ وخواندن اه «فسكفيكهم الله » ديدم باز در خواب شدم 
همان خواب أولرا بهمان طريق بالتمام ديدم وباز ]4 دفسكفيكهمالل » 
سخواندم. كاه بخاطرم رسد حيرت سکردم که این أنه جهة دقع اعدا 
است. از مشاهده آن اين همه اضطراب حرا واقع شود. ریخاطرم 
مپرسید که چون پرنو نور حضرت الهی غر اسمائه تل کرده و ظهورا 
آن شده بود سب لرزه و اضطراب أن خواهد بود. در خواب‌سگویم 
كه نور dos‏ با حضرت موسی کلیمالله على نیا و عليةالسلام در طور 
سينا آن بود که در قصص و Le]‏ واقع شده و حضرت خانم | cua)‏ 
سل اه عليه و آله وسلم در شب معراج در پس برده حجاب باحضرت 
پرورد كار Sle‏ متكلم شده هيبت و صولت حضرت الهی حل شانه در. 
انحضرت اثر كرده قبن است كه بدين نوع عجايات بینم و بدينطريق 
آیتی بر زبانم جارى شود و من كمان سبرم که حضرت خواند کار 
موجه اینجاب شد و جنين بود و چون باسين آمد توقف کرد که 
نزول و آذوقه ایشان برسد تا انکه ملازم اوله(۲)را فرستادند که در 
مانه صلحى واقع شود و من بهبحوجه راضى نشدم؛ كه حرأ يمنت اوله 
صلح شود که او ساول ما بوده الحال برسالت أو در ale‏ ها و 
خواند کار صلح واقم شود. اکر چنانحه یکی از پاشایان خواند كار 
اک eg SO)‏ 
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وسله ميشد بهمه حال جای أن داشت که Sor‏ امنیت مسلمانان صلح 


wales 
زیت‎ 
lly gle کحتمال‎  sdolel solely 
به که تقاضاى زشت قساباف‎ wy به تمناى كوشت‎ 
در هفدهم شهر ذيقعده کوچ كرده ببازارحاهی رتم و لشسایم.‎ 
خب بلوند خان گرجی رقته بود که خواند کار آمده و بعضى لشكر‎ 
شامرا شكسته و زیون كرده و دست سير اورا که در جنگ همر اه‎ 
ما بود در جنگ ایداخته و ترلرلی, در حالش افتاده. کنایتی لشخصی‎ 
پسرش خواجه و کیل خود فرسناده كه اين نوع اخبار رسد‎ oF داده‎ 
ارسال دارئد. همان شخص را‎ Ay کفیت احوالرا كما هو حقه‎ 
او نوشتم.‎ Ol > » فراو لان با نوشته نزد من أورديد‎ 
> ون‎ 

اینکه كو کار دهى ST‏ حسان خواهد شدن 

انحه دلخواه محبان است أن خواهد شدن 
حكمتىزا نگونه رخ خواهد نمود از سر غيب 

كاندرو حيران دو حشم aK‏ دان خواهد شدن 
اين علاماتى و أثارى که ee‏ ما 

هر جه زاول گفته شد آخر همان خواهد شدن 
دست دست خافدان مصطفی و مرقضى است 

coal’‏ سخواهند ايشان Glos!‏ خواهد شدن 

القصه حضرت خواند کار به تخحوان آمد. كتابتى ازسارو قابلان 

ولد Gave‏ حسن اپدال لو رسد که ملازم جامی‌را BS‏ و جیزی‌نوشته 
0 کون «مرگ ز» ای SFO‏ 
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فرستاده بودند که بائد که نا جنگ pi‏ این مرمه حسن سک يوز 
باشی بمن كفت که شتر و Lobel‏ بالتمام باردو به پشتها و کوههای 
oF‏ وان he‏ بف رسليم وخمه و خر گاه ما باشد ما بر عل کون 
رقته راه را سامم. خواند کار جدا شود و بر سر ما بايد ما از راه 
دیگر باردوی أو ee‏ ائحه ايشان در اردوی ما بابئد از اشان‌باشد 
ما مز اردوی اشائرا قل و غارت کرده don!‏ میسر شود برداریم ۲ 
انحه موان بر داشت سوخته و شكسته خراب كليم. سول نکردم و 
گفتم oe | sles]‏ دردی برابر اين ندست که تغافل كردم بااشان جنگ 
نسکنم و داخل خون ایشان نمىشويم بخودی خود بحهنم واصل 
«یشوند. مشخص است که با تشک كم جرأت نمبکنند که بالکاء مابایند 
و اشکر بسار دشمن عليق الدواب .و خورش‌اند و مرا اذين فرستادن 
ابشان که Aske‏ جنگ كليم معلوم شده که اراده رفتن دارند که 
الضرورت بگویند که چند مرلبه 'نوشتیم مامدند و جنگ نکردند 
وك ريختند ما بر گشتم. 

القصه سه روز بعد ازين مقدمه خواند كار بر گردید. بعد ازان 
شاه وبردی سلطان كفت که اكر میفرمائد ما بيشت برویم و زول که 
در ارس مع شده pans‏ و حون خواند کار بارض‌روم شود باسان 
را سوخته و غارت کرده بایم. قبول كردم ومج هزار کس باو دادم از 
اق مشقان (۱) متوجه باسين شد و ما یکروز دیگر انحا نشسته بعد ازان 
پحانب خحور سعد كوج کردیم» روزی که بقراباغ رسدیم اول ماه 
و ae ees mr‏ ور ee‏ 
روزی حضرت رسول صل الله ade‏ و آله وسلم بر سر ملب چون بای 
مارك oy‏ اول نهاد فره‌ودند dul‏ و همحنين که بزینه دوم قدم 
مار ک نهادند فرمودند cul‏ بواسطه روايت گفتم جون ماه مارد ک 
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رعضان است بر سر الكاء مسلمانان نمیرویم فرار دادیم که بحاف 
گرجستان دوم و الكاء شرشاه که کافر حربی اند غارت: کننم و دز 
الكاء فر فره بلشینيم نا اسهای ما قربه شوند. ولشكر كوه کلوبه ددين 
روز آمدند بر خاسته متوجه كرجستان شديم و تا مدة یکماه در الكاء 
شوشاد و | لکاء قدبت گرجی و فرفره لشسايم تا بعد از عبد رمضان 
ابار ک اذربار ملازم عسی‌خان فزد بسا ت گر جى رهه بوده Clad‏ 
باو سفارش کرده بود که اباژه باشا ko‏ در فلعه Cnt el‏ و 
خواند كار در ارض دوم است. ما مز از حوالى قلعه بر كن شاه J‏ 
خلفه مهردار و دی مک مول وادهم مگ روملو والق‌خان‌یگ 
سعدلو و ترخان مگ‌را با بعضى از امرا moles‏ و ولد قفر op‏ 
گرجی و by‏ و اذربار گرجی جرخحی ايشان شدند نا موازی 
پنحهزار كس بر سر ابازه باشا رفتند“ یک شب QE wl‏ ولد شاه 
كلاى )ہگ بادویت كس از جاب جب فراول شده بود که چون 
در قلعه کامخر د کسی بدر | Js‏ حبردار شوند. Wha]‏ بستان مگ‌دوحجار 
ميشود اورأ se‏ داده كر فته دش من آوردند احوال معلوم کردم 
بستان سک كفت نمامی لشكر سواى خواندکار dak‏ آمده‌اند و 
خواند کار مز از عقب مأيد. با امرا از راه آبطی بر کشته بقانلوحمن 
رفشم و باردوى خود ملحق شديمكه اکر لشكر يايد بر سکنل 
جنك كليم كه در این اتنا ولد ولو افندی و پسس بشار تكله ملازمان 
القاسسب هر دو كريخته آمدند و گفتند که باشایان گر یختند. من مزامرا 
جمع نموده yal‏ كرديم cat‏ كفت که خواند کار در ارضروملشسته 
ما ada‏ وان بردیم و کردستانر! غارت کرده انحا بشینم و اسمهارا 
فربه کرده نا خواند کار در ارضروم باشد ما نيز اجا باشم که اکر 
خواند کار بر سر ما آید از احا بحام بغداد دوم و اگر از عقب ما 
' )1( ک:کلدی. 
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روانه بغداد شوند باز کشته بديار بكر برویم احانا که بديار بكر آیند 
ما بأذربايجان رويم و بالتمام آنولایت‌را سوخته و غارت کرده خراب 
كليم. بعد از انکه انولايتهارا نمام خراب کرده باشم در بهار که 
خواند کار بر سر مااید جه نواند ساخت بلا شهه عاجز بر خواهد 
گردیدن. و من استخاره کرده‌راه نداد و بصلح استخاره کردم خوب 
آمد. بامرا گفتم که ا گر حضرت خواند کار بسيخن جاهلان باما بدى 
کرد ما در عوض بدى أو مکی سکنم و این اماترا خواندم. 
ونم © 
& ز خاک ou sl‏ خداوند باک 
پس ای بنده Fatal‏ كن جه باک 
حريص و Ole‏ سوذ و س رکش هباش 
ز خاک آفریدت جو آتش مباش 
چو شعله کشید SU ye ST‏ 
به Slow‏ نن as‏ داد خاک 
جو او سس بلندى نمود این كمى 
ازو دیو کردند ازین آدمی 
یکی, قطره باران زابرى کن 
Ube‏ شد جو بهناى دريا بديد 
القصه بعد از آن احدسلطان‌را فرستاديمكه بستان Sly Ky‏ 
در قلعه قورت مقد بود أورد و Bold‏ آقارا همراه بستان مگ كرده 
كتابتى بخواند كار نوشتم كه | كر حضرت خواند كار بحرف جاهلان 
با مابدى كرد ما در عوض نکی كليم و بمقتضاى حديث مل" نموده 
در آشتی مزنم و اين ابات‌را بر خواندیم. 
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جوانمردا جوانمردی بياموز ز مردان جهان مردى ساموز 
درون از کن كن جوبان نگهدار اه هم وكيوا ب ل ee ee‏ 
نکو أن بان كوبا تو بد کرد گرآن بد رخنه در اقبال خودکرد 
چوآئن كو کاری کنی ساز نگردد بر تو BG ole‏ باز 
کار خود گر lee‏ باز گذاری حافظ ای ساعش که بانخت خدا Sols‏ 

و Pel‏ آنا و ستان Ink,‏ روانه ساخته خود متوحه 
کرجستان شدیم. اکثر قلاع و سقناقات انجارا قح نموده موازی سی 
هزار eld Sel‏ و از انجا Giles‏ قراباغ آمدیم. فرخ زاد ايشک 
اقاسی‌را بعد از شاءقلى آقا با ارمغان گرجتان فرستادیم بایلحگری 
4 از عق اووس | فارا. الحمداله که صلح واقع شد و حند سال‌است 
كه مسلمانان بفراغت اوقات سگذراقد. 


فصب BS‏ يت 

سلطان بايزيد از واردين ولات روم وارتحار عماسه لشسته 
لشكر جم میکند که با سلطان سليم برادر خود فراع نماید, سگفتم که 
gles!‏ جه حد دارند که حضرت خواند کار يصحت و سلامت برخت 
es‏ باشد با یکدیگر جنک نوات کرد. كس پیش بادکاریک 
بازد کی فرستادم که او کس بسرحدها فرستاده خبر تحشق نماید. 
حاسوسان و ملاژمان او أهدند و دو ملازم القاسراكه با سلطان 
بایزید بودن آوردند. ابشان همکی گفتند که سلطان بايزيد پابراددش 
سلطان سليم بر سر مناژعت آمده باغی شده بود. رخند در فونه باهم 
جنک کردند. سلطان ph‏ ید خر فرستاده که بصورت باز ر كا نان يخدمت 
شاه بروید و بکوید که يكهزار و Ash‏ نومان زرجهة من بفرستد 
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بقرض. بعد از انکه من جای پدررا بكيرم یکی در ده عوض میدهم. 
من ازین سحنان در wom‏ شدم و کنتم که کم عقلتر از القاس این 
بوده است. او لا" SG!‏ ما با حضرت خواند کار مدئیست که صلح 
کرده‌ام زر بتو جرا قرض دهم دیکر اينكه با هزار و پاصد نومان 
حون دشمنی با خواند کار نوانی کرد؟ lal‏ بحسن Shay Ke‏ 
سیردم که gins‏ بعد از cpl‏ حه خسن خو هد آمدن. بعد از بکماه 4 
حهل روز خبر آمد که در باسان فرود أمده. Ala‏ كس شاه گل 
سلطان با على جاوش‌باثی که سلطان بايزيد فرستاده بود آمدند وخر 
آوردند که سلطان pl‏ ید ماسين آمد و مرا فرستاد که كن op‏ شاه 
al‏ مرا AG‏ سدارد بأنه ؟ و دوروز بعد آزین 5 آمد که بو حباشاپر 
سر ساطان بأیر ید آمده جنگ کر دند واو شکست خورده و تخحور 
سعد نزد شاه‌قل سلطان آمد.' من بامر| گفتم که بالکاء ما آمده اورا 
Ol gies‏ گذاشت که بمحال Se‏ برود که فردا خواند کار از ما بد 
خواهد ديد. BT‏ ملاى وزير قزوينى و ملاشمس ايلجى والله ورن 
آقاى مهمان داررا بازر ويراق فرستادم كه اورا ve‏ 9 رساد حون 
شاه فل سلطان نوشته بود که سلطان بایزید از شما متسد کس فرستاده 
اورا تسلی كيد بهر نوع که باشد. من میرحسن بسك pale pla shoe‏ 
که سو AS‏ خورده اورا سل دهد که اورا و فرزندان اوراخواند کار 
ندهم. و نزد على أقاى چاوش‌باشی بهمين صفه سو گند باد کرده اورا 
زز همراء حمن Ky‏ یوزباشی فرستادم. و حسن یک داته اوراتمل 
داده بقزوين نزد من آورد. و درتبريز سلطان بايزيد جند روزی‌نوقت 
نموده نامه تزد من فرستاده Soy‏ شما AF le pps‏ كه دو SF sh‏ 
بطرف بغداد و یک بلوک oly‏ برویم سلطان سلم در يوابر یک 
بلو ک خواهد vl‏ وکس So‏ در برابر whe‏ و نمامی لشکر 
خواند كار با من بارند و مرا سخواهند و خواند کار تا در LEI‏ 
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خبردار شود همه برما بر سگردند. .من دز whe‏ نوشتم که بقروين 
تشر یف بار باهم جاقی كليم بهرجه صلاح باشد حنان نمام . . بيش أذ 
آنکه سلطان بايزيد ATO pole‏ سنان مگ از جاب خواندکاد 
بایلحگری آمد و دوراق آقا از جاب سلطان سلیم iT‏ ومکتوب 
آوردند در باب سلطان a yh‏ مدعبات نوشته بودند بایشان گفتم صبر 
کند سلطان بايزيد باید بعد ازان هرجه مصلحت شما باشد بسل 
آوریم او بغام داده Soy‏ بش از رسدن ابلحان كه ALwa [jolt‏ 
سادا دوراق شارا بازی دهد من كفتم که بی‌حساب گفته با و جودآنکه 
سه مربه ایلحی ما نزد حضرت خوائد کار رقته تحفه درويشانة مارا 
دران مرتمها نوازش فرمودند و القاس که از نرد ما در El‏ رفته‌بود 
بر حاسته بانحاف. آمد من منع مينمودم كه جه »على دارن که بادشاهان 
بان قسم سخنان از جای پدر ایند Hel‏ بسخن او از جای نشدم و 
همان طریق ادبرا تكاهداشتم | كرجه از دست ما جبزى بر las‏ يد 
اما این قدر ميتوانستم كه بالكاء ایشان رقته اين هايينرا تمام خراب و 
جول سازم که بعد ازان عبور ايشان برطرف ميشود و در آنوقت 
حضرت خواند کار در اسشول بود از احا ديار بكر و mel‏ 4 
وائرا محوا ستم جنان كلم كه آثار آبادانی در انحا نماند تا انكه القاسب 
پش ما آمده صلح كرديم و در مقام بدى نشدیم و بعد از انكه سلطان 
بايزيدبقزوين آمد ale‏ سکرد که القاس که lt lay‏ آمدخواید كار 
جهة خاطر او لشکر کشده بالکاء شما آمد شما جرا ملاحظه نمودید 
و مدد من نسکنند ؟ دو بسر من همراه شما ATL‏ و دو سر همراء 
من شما بارضروم روید و من بجاب بغداد روم. من گفتم كمخواهد کار 
خوب نکر دکه بسخن القاسب بر سر هاأهد و همشه سكويم که 
حضرت خواند کاررا رستم باشا بازى داد و سک كرد من خودحون 
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بسخن دیگری این كار بکنم و قص صلح و عهد نمايم ؟ صلاح ديديم 
که ایلحی فرستاده در خواست AS‏ او يكليم اكر حکم شود مردم 
IK 3 5123!‏ داریم يا پفرستیم دیگر بار کس فرستاده الشماس 
تقصیر او وهمكى بكليم که از تقصيرات همكى بگذرد و با خود كفتم 
كه اين با بدر که ولى نعمت اوست عاق شده و حقوق والدين نگاه 
نداشته که بمو > ob]‏ و احادت رعات اشان اجب است و هن 
با خواند کار صلح كرده باشم با خواند کار بدى كرده معاونت عاق 
نمائيم ؟ و ديكر از بی‌عقلی او انکه‌زبا وجود انكه بمن ملحق شده بود 
مرا شاه‌طهماسب نوشته بود دالستمكه اين بی‌عقل است و نادان. 
duo‏ 
هو كيميه سلطانلق باشر مزه 
سلطان لق که Jobe‏ باشرمر 
اما سلطا سليع عافل و دایاست. 
بو لظم 4 
طلب از مرد داناف بکن پند ‏ یک فرمود با نادن هبيوند 
كه گر دانای دهرى خر بگردی و کر hb‏ ابله تر بگردی 
او خود نادان و حاهل باشد مراحه لابق كه منهم ادا كرده 
با او متفق شوم بنابرين Gilde‏ افحه‌سقال بوزباثی(۱)را بابلصگری 
بخدمت حضرت خواند کار عين نموده‌ام وارشی اقارا جخدمت سلطان 
سلیم فرستادم و سلطان بایزیدرا بزبان نكا هداشتم واراده نمود که 
بجهة اعرای سر حدها مثل QUT‏ و مازندران و هرات و قندهار و 
سيستان و مشهد و شیراز و کرمان و آذربایجان ارمغان فرستد وفرخ 


(۱) نخ؛ نور بائی. 
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يكرا بهانه Sl‏ مبخواهد بكيلان (ارودیکیلان!) فرستاده باقايان 
خود هریک جيزى داده Slee‏ بممالک محروسه فرستاد و فرخ یگ 
بگلان رفت و GEL lo‏ احدفرار Solo‏ سلطان بایزیدرا بهانه 
شکار ازفروین بدر آورده حاف OAT‏ برد lols‏ بانج شش هزار 
كس خودرا بمبان تر SULT‏ اندازد وبکشتی نشسته و باقریجه بدر 
روند و بسان حاجی نرحان و قران در آیند و سلطان بایزیدسکنته 
که بادشاه اروس با من دوست نت لمق بنزد أو هیفرستم 4 سگویم 
که ما دشمن خواند کاریم. ارو مدد ستایده جر کس‌را و خود 
ساخته از قرم و نوقی و ادوس و چرکس لشکر بسبادی بر ctl‏ 
بهرجا که دست ها ميرسد الكاء خواند كاررا غارت مكلثم . و اگر 
خواند كار pe‏ بر سرما فرستد حول ms‏ خواند کار بما جه 
میتواند كردن. این سخنانرا ممامی ثرا اعور لو و مصطفی و محمد 
جر کس شنده Gabo‏ نمودند که درين مقدمه است. بحسن رگ 
سگویند سخنان دادیم و مخواهم که لشاه عرض iS‏ حسن یک 
قول کرد که ایشانرا یش من آوردکه سخن خود بکوند سلطان 
بایزید ازنمعنی واقف و خی دار شده [slat‏ همین ش lage:‏ 
طلنده بقتل رسانده و بعد از جند روز حسن بك از قل ايشان 
وا قف گردنده بمن مقدماترأ عرض کرد Sele‏ نمودم و کنتم نو مز 
اظهار مکن بعد از حند روز دیگر تمد عرب از ماژندران آمده 
پکروز درباغ جلت قزوين Shy‏ داشتيم AF‏ عرب در خلوت ترد 
من آمد و گفت حكايتى دارم و مخواهم که عرض كلم گنتم بعد از 
انکه بدیوانخانها روم با و بكو كفت مترسم که شصده بازی شود و 
بعد اژان جه سود دارد حلوائی را که سلطان بايزيد همراء خود از 
روم آورده بود طلبيد و در خلوت با من راستی‌را بان کرد که چیزی 
ag ')( 1‏ ندارد. ‏ (۳) نخ: ترکانبه . 
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داخل: حلوا نموده‌اند که barge‏ و جیع امرا بدهند. من انعامی 
بحلوائی قبول کردم که بدهم و بمجلس آمده یک لحظه خودرابسازم 
و اهل محلس‌را مشغول کرده بر خاسته سلبحه طلندم که ow‏ مبخو اهم 
که استفراغ كلم و خودرا ب‌بهانه Kil‏ لرزه كردهام برخاسته 
بحرم انداختم و wie‏ نزد امرا كس فرستادم که مجلسرا بر طرف 
کنند آنروز مجلس بر طرف شد كس فرستادم و بخثی ازان حلوا 
كر فتم و نگاهداشتم سلطان ay gh‏ مطلع شد که مدعرب از اندشه او 
وقوف OL‏ و بمن عرض کرده و انش اورا طلده در خضه هثل 
رسانده علیاقای سكبان باشی همراه مدعرب بوده و بافته که‌حا لان 
بحه نوع cul‏ و سلطان باپزید مضطرب گردیده در فکر بوده که در 
آنش فرار als‏ و مرا خبردار گردامدند که جاتقى و خال ایشان 
ايت که فردا ش بدر روند و قدوز فرهاد نمز آمد سل کرد که فردا 
شب مخواهند که دست‌بردی کرده OWT Ge‏ قرار نمانند و 
ob! Zul‏ بروند تمامى مقدماترا تحقق بمودم و خاطر تشان شدم 
و دانستم که عقا کفته‌اند. 


يت 

نکوئی بابدان کردن جنانست .که بد کردن بجای مک‌مردان 

اما در همان روز آمرارا در حشه طلنده فرمودم که از ھی فومی 

جمعى شخاع يراق و اسلحه سهان در باع ALS‏ داشته زره در زیر حامه 
پوشند و حاضر شوند و در همان روز بهانه اينكه مخواهم بجهة 
ola‏ بهرام ميرزا عقد كنم سلطان بایزیدرا با اقایان او بمجلس 
طلنده دستگیر کردم و جمی که با او ددين Jel‏ متفق بودند در حضور 
او گناہ sles!‏ | خاطر لشان نمودم و شتل رسانندم و مضیرا که ازان 
حلوا بر بيب داده sis y‏ که تخورد ما بد هند خورایندم بعضى Aw‏ از 
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یکروز و بعضی در همانروز و شب آماس کرده هلاک شدند. گفتم 
بار ک‌الله من بتو حه بد کرده بودم lS‏ من اين بود که تخواستم فته 
و آشوب بهم رسد و بکدائی صلح و صلاح در dla‏ بهمرسائم با خود 
باز بصلاح حضرت خواند کار در سر حد قندهار ترا الکاء بدهم و 
بطریقی که باهمایون‌پادشاه سلو ک کردم با شما کردم نو اين جنين 
اراده داشتة؟ حبوسش کردم و بعضى از cele‏ اورا برهنه گذاشتم که 
بهر محل که خواهند بروند بعد ازان مرا عارضه روی مود درین ناريخ 
على آقا از نزد حضرت خواند کار آمد و امرا و dele‏ هر کسارمفانین 
که فرستاده بودئد در برابر dod‏ هر کس( تحفة آمد ۱) غير ازییشکش 
و اره‌غان Sk‏ درین ممه مز درجه قول ماقه‌بود و كتابتى سراسر 
کنایه و كله أميز نوشته بودند. من كفتم ایفست که سلطان‌بایزیدرا پاچهار 
پس گرقه و جهة bE‏ حضرت Walp‏ و سلم‌خان نگاه داشتم 
و حون oF‏ بودم که سلطان بايزيدرا بخواند کار ندهم موقوف همان 
که حون اشارت خواند کار برسد و فرستاد کان حضرت سليم برسند 
ایشانرا سايم فرستاد كان سلطا نسليم نمایم که تقض عهد نکردهباشم. 
بعد که فرستاد كان خواند کار آمدند فره‌ودم باشا حضرتلری وحسن 
آقا شما خوش آمدید و صفا آوردید انحه فرمودهٌ حضرت خوائد كار 
است حنان سکنم واز Glut ot!‏ تحاوز نمی نمایم و هر خدمت 
که فرمایند ایستادگی دارم اما در برابر این نوع خدمت کلی از 
حضرت خواند کار و سلیم‌خان جايزه و جلدوئی که لايق ایشان باشد 
مسخواهم و در عالم دوستی, از خواند کار وفع دارم که cal‏ سلطان 
vw pl‏ و فرزندان او رسد. 
نمت الکتاب بعوزالله اللک الوهات. 
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حس الارشاد فض sli‏ اعلبحضرت قدرقدرت» قضاصولت» 
خاقان دارادربان» جم اسبان» سلیمان‌شان» فریدون‌نشان» SE‏ ظلیل 
حضرت رحمان در درج خلافت و جهانداری اختر برج آسمان سلطت 
و شهرباری مهر سبهر دانالی و داش بدر wh‏ قدر بصارت و پیش 
مصدر فوضات آلپی و مظهر کرامات نا متناعی اوه خاندان رفع 
الشان مصطفوی » وسلاله دودمان Ghillie‏ مرتضوی » كل سرسيز (1) 
بوستان حنينى » نوكل كلين کلستان موسوی » بر گزیدة او لادصفوی؛ 
سرير آرای اورنگ GLE‏ و كبانى در ةّالتاج سلطانی زآباء وام وادث 
ملک ایران السلطان ابن السلطان والخافان ابن الحاقان‌شاهنشاهزاده 
خلافت ناه وا SUV‏ کبوان وقار ذو edly! SY!‏ سلطان محمد 
مبرزای الصفوی الوسوی الحسینی, بهادرخان ادامالله سلطانه برشته 
تحریر کشد برای مطالعة عالیشان رشع الکان خلاصة سرداران‌الینان 
و بی‌لشدن بهادر از قلم مشکین رقم اضف المباد عبدالله. 

- له ۱۲۱۲ 


cyl‏ رساله بوقت هشت ساعت روز پر أهده بتاریخ ببست و دوم 
ماه جنوری روز شلية سنه ۱۸۱۷ عيسوى بانمام رسد. 
P. Autobiography of Shah Tahmasp, who came to the throne 930,‏ 205 


m. 130 PP. 
Ex Biblioth Regia, Berolinenst. 
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چامحانه «کاو 3b‏ که دارای انواع واقسام حروف تازه و 
اعلای السنه مشرق و مغر 3 است حاضر است فرما یشات مشتربان 
محترم خود را دركال خوای انجام دهد. کنابهای خعی‌فدعی, 
SAWS‏ رمان, اوراق, محلات, دفاتراداری» قبوض J‏ 
وغيره را با با داشتن كراورها بطرز دار مطلوب و مرغو ۰ در 
نفاست و طرافت حاب ميرساند. طالبان بادرس ديل رجوع فر 
st- u. Buchdruckere! ,KAVIANT"‏ 


- Charlottenburg, Weimarer Strasse 18 


(۱ ۱ LLL es 







۱۱۱۰۱۱۱۱۱۷۲۸۱ 5 ۳ 









صورت كتب موجوده رای فروش با مین قيمت 
هرار دیل است 


سفرنامه حكيم ناصر خسر و بانضمام دو مثنوی‌سمادتنامه و روشناد نامه ۰ قران 
زادالمسافرين حکم ناصر خسرو Yo‏ » 
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نظر باینکه tle‏ صاویای عام هم خود را صرف تشر و روخ 
معارف میا د يد لذا قيمت کاب دوستدار ان لسر را از هشت الى ينيج 
قران تازل داده نا انکه موم خریدن آن موفق ده جوانند از Silla‏ 
Ve‏ مفيدة ان استفاده عایند . 
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